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 اعلامیه مشترک:

 پشتیبانی از ايستادگی کارگران در مقابل تعرض به قانون کار
لایحه  رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی  به " ١٧و  ١٦ورای اسلامی در صدد الحاق مواد عده ای از نمايندگان مجلس ش

و  ٢١، ١٠، ٧ کشور" ھستند. اين لايحه توسط دولت روحانی به مجلس ارائه شده است. در صورت تصویب پیشنھادھای نمايندگان، مواد
ر بر امنیت شغلی کارگران در قراردادھای کار، ب زیان کارگران و افزایش اختیارات کارفرمایان قانون کار تغییر کرده و ملاحظات قانونی ناظ ٢٧

دگرگون و ب تبع آن، امکان فعالیت صنفی و سندیکایی در محل ھای کار عملا بیش از پیش دشوار خواھد شد. ايستادگی کارگران و تجمع 
مجلس برای  ١٦نشینی کرده و ب پیشنھاد علی لاریجانی، مادە الحاقی آن ھا در مقابل مجلس، موجب شد که دولت و مجلس عقب 

 بررسی بیشتر ب کمیسیون مشترک مجلس فرستادە شد.

روز باید بصورت کتبی و در  ٣٠قانون کار) افزوده شود: "قراردادھای با بیش از  ٧قرار است به ماده قانونی قراردادھای کار (ماده   اين تبصره 
گیرد باشد." به گفته کارگران تصویب این تبصره موجب خواھد شد که کارفرمایان  سط وزارت کار در اختیار طرفین قرار میفرم مخصوص که تو

روزه کاھش يابد و کارفرمايان ھر  ٣٠ھا به طور اتوماتیک حداکثر به  دیگر قرارداد کتبی نبندند. اين امر موجب خواھد شد که طول عمر قرارداد
    روز را پرداخت کنند. ٣٠توانند کارگر را اخراج و حداکثر خسارت اخراج به کسری از  د میزمان که اراده کنن

پردازد، بیافزايند که پایان قرارداد کار  قانون کار که به شرایط خاتمه قرارداد کار می ٢١به گفته کارگران، مجلسیان می خواھند بندی به ماده 
ادی، اجتماعی، سیاسی و تغییر خط تولید، تغییر نوع محصول با لزوم تغییرات گسترده در را به "تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتص

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسھیل و نوسازی صنایع کشور" پیوند زده که در صورت تشخیص ھر یک از  ٩فناوری مطابق با مفاد ماده 
شود و ھیچ مرجعی امکان رسیدگی نخواھد داشت.  ان امکان پذیر میموارد فوق از سوی کارفرما، امکان تعدیل و اخراج گسترده کارگر

گویند با تصویب این بند ما باید شاھد بیکاری گسترده کارگران در واحدھای بزرگ صنعتی و تولیدی باشیم که این امر ھمه  کارگران می
  کارگرانی که دارای قرارداد دائم ھم ھستند در برمی گیرد.

شود ھدف از تغییرات در قانون کار، ن رفع موانع تولید بلک سلب بازمانده ھای دستآوردھای کارگران، از میان بر خلاف آنچ ادعا می  
و سپردن حق حیات و ممات کارگران ب دست کارفرمایان است. ھدف از این تغییرات، رفع محدودیت ھا   برداشتن حقوق سندیکائی کارگران

  ارفرمایان برای اخراج کارگر را تا حدودی مشروط می کنند.و شروط در قانون کار است ک اختیار ک

تصمیم ب تغییر تعداد دیگری از مواد حمایتی قانون کار در شرایطی در دستور کار مجلس قرار گرفت ک اعتراضات و اعتصابات کارگری به  
ب تشکل ھای کارگری و بازداشت و اخراج فعالین خاطر نارضایتی شدید کارگران از فقدان امنیت شغلی، بیکاری، دستمزدھای ناچیز، سرکو

و سازمانگران حرکت ھای اعتراضی، عدم پرداخت ب موقع دستمزدھا، تغییر مواد حمایتی و نیم حمایتی قانون کار ب سود کارفرمایان، در 
 ھا نفر از سازمانگران آنھا و سراسر کشور وسعت گرفته است. وسعت و شتاب گیری اعتراضات و اعتصابات کارگران ب رغم بازداشت دە

بایستد و نقش آن ھا   اخراج صدھا کارگر، نشان می دھد ک طبق کارگر مصمم است در مقابل تعرض لجام گسیخت کارفرمایان و دولت
  برای بردە کردن کارگران را نقش برآب سازد.

در مقابل مقابل مطالبات کارکران واداشت، تداوم و گسترش روزه کارگران ايران خودرو مديريت آن را به تسلیم  ٨ھمانگون ک اعتصاب 
    اعتصابات می تواند مجلس، دولت و کارفرمایان را به عقب نشینی ھای بیشتر مجبور سازد.

و  ما تلاش کارفرمایان، مجلس و دولت برای از میان برداشتن باقی مانده مواد حمایتی قانون کار و پایمال سازی حقوق سندیکایی کارگران
مزدبگیران را محکوم و از ايستادگی کارگران در مقابل تعرض به قوانین حمايتی پشتیبانی می کنیم. تداوم و گسترش اعتراضات و اعتصابات، 
ھمبستگی و سازمانیابی، مھمترین و موثرترین حربه کارگران برای دستیابی ب حقوق شان است. تنھا در پرتو مبارزات سازمان یافت و 

  کارگران و مزدبگیران، می توان از قوانین حمايتی حراست نمود و آنھا را توسع و ارتقاء بخشید.ھمبستگی 

  سازمان اتحاد فدائیان خلق ايران 

  سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت)

  شورای موقت سوسیالیست ھای چپ ايران

  جمعی از کنشگران چپ

  )٢٠١٥ژانويه  ٢٠( ١٣٩٣دی  ٣٠ 

  سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت) ١٣مصوب  کنگره از برنامه 

  جامعه نیرومند

 دھی جامعه نیرومند لازم است: برای شکل

  ـ ارگان ھای سرکوب امنیتی برچیده شود.

ھای صنفی و سازمان ھای غیردولتی تامین  ھای اجتماعی، تشکیل سندیکاھای کارگری، تشکل ـ آزادی سازمانیابی گروه

  گردد.

  الیت آزادانه احزاب سیاسی فراھم آید.ـ امکان فع

  ـ آزادی رسانه ھا و گردش اطلاعات و حق دسترسی مردم به اطلاعات تامین و تضمین شود.

  ـ آزادی عقیده، بیان، مذھب، ھنر، ادبیات، برگزاری اجتماعات و تظاھرات تامین و تضمین گردد.
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 !زمان مماشات و عقب نشینی نیست

  صادق کار

  ۶٧بولتن کارگری شماره 

زمان مماشات و عقب تحلیل ھفته: 
  نشینی نیست!

  از تجارب دیگران:

ھای کارگری و دموکراسی در  اتحادیه
  کای لاتین آمری

  اخبار خارجی:

پیروزی حزب چپ و ضد ریاضتی  -یونان 
  »سیریزا«

  کارگران ایران:

  تجمع کارگران آبفای اھواز

   اندیشه:
حسین حبیبی دبیرکانون ھماھنگی 

 ٨٠ - شوراھای اسلامی کار استان تھران
درصد کارگران بدور از مزایای قانونی کار 

  می کنند

سقوط  مرگ یک کارگر پس از حوادث کار:
  متری ١۵از ارتفاع 

  و ...
online.com-www.kar  

  

معلمان در  بھمن ١دی و  ٣٠یدر روزھا
چند شھر و در بعضی شھرھای بزرگ 
مثل تھران، در تعداد زیادی از مناطق 
شھر ب مدت دو روز، در اعتراض ب 

، ایجاد  درصد١٤افزایش  حقوق ماھیان
ای تغییر شان،  منفی در وضعیت بیم

آموزش  ی سالیان ی افزایش اندک بودج
 ،و پرورش و یک رشت مطالبات دیگر

در مواردی نیز  دست به اعتصاب زدند.
علاوە  ،مانند شاھرود، سقز، بان و مریوان

بر اعتصاب تجمع اعتراضی تشکیل دادند 
شان را مطرح  و در این تجمعات مطالبات

کردند. البت ابعاد اعتصاب بسی گستردە 
از آن بود ک اخبارش در برخی 

صورت ناقص و سانسور ه ھا، ب خبرگزاری
 .شدشدە منتشر 

با وجود گستردگی نسبی این اعتصاب، 
گویان و رھبران  اما برخی سخن

ھای بزرگ معلمان، اعتصاب را  تشکل
خودجوش خواندند و ضمن دفاع از 
 ،مطالبات معلمان و تایید ضمنی اعتصاب

در سازماندھی  ناما منکر نقش داشت
اعتصاب شدند. انتقاداتی ک پس از این 

کنندگان اعتصاب توسط عدەای از شرکت 
در اعتصاب نسبت ب برخی از تشکلات 

ند ا بزرگ معلمان ب عمل آمد نیز موید آن
ھای مذکور ن تنھا در این  ک تشکل

اند اعتصاب نقش سازمان  ،گران نداشت
بلک با انفعالی ک در این ارتباط از خود 
نشان دادەاند، مانع گستردگی بیشتر آن 

 .شدەاند
باط با این مجموع اطلاعاتی ک در ارت

 ،تا کنون طرح شدە اعتصاب و حواشی آن
کنندگان و  دھد ک ھم اعتصاب نشان می
گری این  ھایی ک در سازمان ھم تشکل

اند، ھر دو در تاعتصاب شرکت نداش
مورد مطالبات اصلی با ھم اختلاف 

شان یکی  چندانی ندارند و حرف و حدیث
ھا بیشتر بر سر نحوە و  است. اختلاف آن

 .ی پیگیری مطالبات بودە استھا روش
رھبری کانون صنفی معلمان، تشکلی ک 

ترین و پرنفوذترین تشکل معلمان  بزرگ
ھای سنگینی ک  است، ب دنبال ھزین

ه اش ب تعداد زیادی از کادرھای اصلی
مبارزات صنفی این تشکل  خاطر

اند، مدت ھاست ک سعی  پرداخت
ھای پر  کند از دست زدن ب حرکت می
و پر رسیک اجتناب ورزد و مطالبات  ھزین

الامکان از طریق  صنفی اعضایش را حتی
زنی با مسئولین وزارت آموزش و  چان

 پرورش پیش ببرد. 
خصوص پس از روی کار آمدن دولت ه ب

روحانی با توج ب وعدەھای روحانی 
راجع ب ایجاد تغییرات وسیع در آموزش و 

شان  رھبران کانون امیدواری، پرورش

شان  سبت ب کامیابی مشی مبارزاتین
بیشتر شد. اما دولت جدید ن تنھا پاسخ 
درخوری ب این انتظار نداد، بلک برخی از 

بیم « ی امتیازاتی مانند پرداخت ھزین
توسط آموزش و پرورش را ک در  »طلایی

 مبارزاتی پرثمر ی واقع حاصل یک دورە
ھای  معلمان، کانون صنفی و دیگر تشکل

ن بود، ب زیان معلمان تغییر داد و از معلما
ح ھماھنگ پرداخت حقوق ھم  اجرای ط
ک از دیرباز یکی از مطالبات اصلی معلمان 

 .سرباز زد ،بود
، این مشی ن تنھا سبب آزادی نتیجتاً 

فعالین زندانی کانون و کاستن از فشار 
دستگاە امنیتی نسبت ب این تشکل 

نتایج ساز از دست رفتن  نشد، بلک سبب
، تقلیل نفوذ کانون صنفی  مبارزاتی گذشت
در میان معلمان و انشقاق فکری در درون 
کانون صنفی شد. با این وجود اکثریت 
رھبری کانون ھنوز بر این تصوراست ک 

زنی با مسئولین وزارت  گویا از طریق چان
تواند مطالبات صنفی  آموزش و پورش می

لیل ھمین ده اعضایش را متحقق نماید. ب
است ک رھبران کانون صنفی، ک قصد 

زودی در پی این اعتصاب ب ه دارند ب
ملاقات مسئولین آموزش و پرورش بروند، 

گری این اعتصاب  نقش داشتن در سازمان
 .کنند را رد می

خودی خود  هزنی با کارفرما ب اکرە و چانذم
ھای کارگری  ی نیست. ھم مذموم  اتحادی

کنند ب  میدر ھم جای دنیا کوشش 
شان از طریق مذاکرات  بخشی از مطالبات

کارفرمایان در  جمعی با نمایندگان  هدست
برسند و خیلی   بخش خصوصی و عمومی

شوند، اما  ھا نیز موفق ب این کار می وقت
ی اعتصاب خود  در عین حال اگر از پشتوان
 را محروم کنند، تقریبا محال است بتوانند

شان  البات و حقوقب مط وگو، با گفت تنھا
خود کانون صنفی  ی دست بیابند. تجرب

ید ھمین مسئل است. ؤمعلمان نیز م
طومارنویسی و مذاکرە با کارفرما جزء 

ثرھستند ک قبل از ؤوسایل مکمل و م
اعتصاب ب جھت فراھم کردن آمادگی در 

شوند،  کار گرفت میه میان اعضا و جامع ب
کنندە  اما تعیین کنندە نیستند. تعیین

  اعتصاب است. 
ھای معلمان اگر بخواھند مطالبات  تشکل
شان را عملی کنند، الان درست  اعضای

زمانی است ک باید اعتصاب کنند. 
وسیع معلمان از اعتصاب  استقبال نسبتاً 

انگیزە و  ی دوروزە معلمان نشان داد ک
آمادگی کافی برای سازمان دادن یک 

اگر  اً نئاعتصاب ثمربخش وجود دارد. مطم
مسئولین آموزش و پرورش با تقاضای 
ملاقات مسئولین کانون صنفی معلمان و با 
بخشی از مطالبات معلمان موافقت کنند، 
 این خود جزء نتایج ھمین اعتصاب است و

 لاغیر! 
پرداخت دلیل نیست ک معلمان  بی

 شآموزش و پرور از سوی» طلایی ی بیم«
افرادی شان تحت رھبری  مبارزات ی را نتیج

دانند. دولت این  مانند رسول بداقی می
ھای  نفوذ تشکل ی امتیاز را داد، تا ھم زمین

معلمان را ب زعم خویش محدود کند، ھم 
ھا را زندانی و مجازات  کسانی مانند بداقی

ک زمانی ک بر اوضاع مسلط  کند و ھم این
 آورد را اگر توانست کلاً  شد، دوبارە آن دست

 پس بگیرد. خشاً بکم  دستیا  و
مماشات با  ی ھای معلمان روی اگر تشکل

آوردی  دولت را در پیش بگیرند، دولت دست
  ھا باقی نخواھد گذاشت.  برای آن

اکنون ک افزایش حقوق و دستمزد ب 
کشان، یدی و  نان شب ھم زحمت ی چارە

فکری، از کارگر تا معلم و پرستار و کارمند، 
 ی ک ھمتبدیل شدە، زمان آن رسیدە 

ھا با کمک ھم و حمایت از خواست  این
یند آفر ، شان، با اعتصاب و مبارزە مشترک

جامع ب زیر   شتابان راندە شدن اکثریت
خواھی  خط فقر را دگرگون کنند و بر فزون

حیایی مرزناشناس  ناپذیر و بی سیری
  حاکمان و صاحبان سرمای مھار بزنند. 
صاحبان الان زمان مماشات با حاکمان و 

ک ما را فقیرتر  ھا جز این سرمای نیست. این
دیگری برای  ی فایدە ،اند تر کردە حقوق و بی

گی، تبس ما نداشت و ندارند. زمان، زمان ھم
ایستادگی، مبارزە و اعتصاب است. ما اگر از 

مان نرسیم، از  این طریق ب حق و حقوق
توانیم ب آن  ھیچ راە دیگری ھم نمی

 .برسیم
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  از شارلی ابدو تا نمازخانۀ اھل سنت
 علی پورنقوی

 

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤  هصفح  ٢٤ شماره    

  آنلاين -يادداشت سیاسی کار 
نوشتن از واقعۀ شارلی ابدو، در تمام دامنه 
و دوام آن، دیگر بی مورد به نظر می رسد. 

 ۶به واقع ھم در دنیای امروز که "عمر خبر 
دقیقه است"، و در چند ھفته ای که از این 

ته، جھات مختلف آن در صدھا رویداد گذش
نوشته کاویده شده اند، نوشتن از آن 
حداقل دیگر دیرھنگام است. با این حال 
طنین ھیچ رویدادی ھرگز به تمامی فرو 
نمی نشیند. به علاوه رویداد شارلی ابدو 
یک "رویداد افراطی" بود و "حُسن" 
رویدادھای افراطی این است که مکث بر 

بر رویدادھای غیر  آنھا، در قیاس با مکث
افراطی، راه به تعادل معقول را سریعتر و 
صریحتر پیش چشم می نھد. جنگ یک 
رویداد بینھایت افراطی است و از این رو باید 
به مقابله با آن برخاست. باید مانع اش 

علیرغم تمام تلاشھا برای  –شد. اما وقتی
به وقوع پیوست، آن گاه  –جلوگیری از آن 
وقف اش کرد و در نھایت از باید کوشید مت

آن دستمایه ای ساخت برای رفتن به راه 
ھائی که پیش از وقوع آن ای بسا اصلاً 

 دیده نمی شدند.
 ۴"شارلی ابدو" در عمومی ترین نگاه 

  مؤلفه دیدگاھی را به قرار زیر برانگیخت:
حمله به شارلی ابدو، حمله ای به آزادی  

  بیان بود؛
بودند که جز  مھاجمان خود قربانی نظامی 

تحقیر و تبعیض تجسم دیگری در اذھان آنان 
  نیافته بود؛

کاستیھا و ناراستیھای ھیچ نظامی، ولو یک    
نظام مبتنی بر تحقیر و تبعیض، نافی 

مسئولیت دیگران نسبت به اعمالشان 
  نیست؛

انتقاد، ولو از باورھای دینی گروه ھای  
  وسیع انسانھا آری، "توھین" نه!

  

  

  

  

  

است که ھر موضع نسبت به  فھمیدنی
رویداد شارلی ابدو ھم کمابیش برآیند و 

مؤلفه باشد و بر حسب  ۴آمیزه ای از این 
تمایل صاحب آن، شدت و غلظت این یا آن 
مؤلفه از ھیچ تا ھمه تغییر کند. چنین بود 
که برخی نگاه ھا به این رویداد تنھا تعرض 
بس خشنی را که علیه آزادی بیان واقع 

د، دیدند و دیگرانی چندان پیش شده بو
رفتند که گویا جان آدمھا می تواند و باید 
تاوان موضعی باشد که آنان نسبت به 

  "باورھای قدسی" دیگران اخذ می کنند.
اما آنچه آن ھیدالگو، شھردار پاریس، و 

 

مرزھای فاجعه باری که در 
کشیده شد،  ٢٠١۴سال 

جھان را دچار آشوب و 
ناامنی کرد و صدھا ھزار 
قربانی گرفت. اما با نگرش 

تاریخی می توان  از دیدگاه
به این اطمینان رسید که این 

 مرزھا پابرجا نمی مانند

وزیر فرانسه، در این  مانوئل والس، نخست
واقعه دیدند، قابل توجه بود. خانم آن ھیدالگو 
واقعۀ شارلی ابدو را "نوری بر محلات مغفول 
پاریس" نامید. او بر نابرابریھای عمیق ریشه 
دوانده در جامعۀ فرانسه انگشت نھاد و تأکید 
کرد که شارلی ابدو "چشم ما را بر این 
نابرابریھا گشود و لزوم توجه به آنھا را به ما 
گوشزد کرد." مانوئل والس نیز از وجود 

اعی و قومیتی و از شکافھای "آپارتاید اجتم
عمیق در جامعۀ فرانسه" سخن گفت؛ 
"شکافھای عمیقی که حمله علیه نشریه 
شارلی ابدو و گروگانگیری در فروشگاه 

ھائی که  یھودیان آنھا را نمایان کردند، شکاف
ھای طولانی وجود داشتند، اما به ندرت  مدت

  در باره شان سخنی گفته شده بود."

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ھیدالگو و والس، سخنانی مسئولانه سخنان 
اند. آنھا، در مقام سیاستمدار، بر وجود 
شکافھائی صحه می گذارند و از لزوم 
مھارشان حرف می زنند که محصول زندگی 
بیش از نیم قرن اقلیتھای قومی و فرھنگی 
معین در جامعۀ فرانسه اند. زندگی ای زیر 
فشار تحقیر و فقر و محرومیت، که بسیار 

ل است در اثر انزواجوئی اقلیت و محتم
طردکنندگی اکثریت به درون یک حلقۀ بسته 
انفجاری درافتد؛ که در رویداد "شارلی ابدو" 
درافتاد. سخنان ھیدالگو و والس، سخنانی 
مسئولانه اند، زیرا سیاستمدار مسئول 
شکافھای اجتماعی را تشخیص می دھد و 

  در سمت تخفیف آنھا بر می آید.

***  
به دفتر نشریۀ شارلی ابدو و کشتار حمله 

 ١٧ژانویه برابر با  ٧نفر در این دفتر، در روز  ١٢
دی ماه، مصادف بود با برگزاری بیست و 
ھشتمین "کنفرانس بین المللی وحدت 
اسلامی" در ایران. امسال نیز، به رسم سه 
دھۀ اخیر "ھفتۀ وحدت" (میان اھالی سنت 

ار و تشیع) توسط جمھوری اسلامی برگز
شد. این ھم ظاھراً موردی است از تصدیق 
یک شکاف در جامعۀ ایران و اقدام جمھوری 
اسلامی برای تخفیف این شکاف. اھالی 
سنت مقیم تھران در نظر داشتند که در روز 
اختتام این ھفته، در نمازخانۀ مرکزی اھل 
سنت در تھران با حضور مولوی عبدالحمید، 

ایران، معتبرترین رھبر مذھبی سنی در 
نمازجمعه برگزار کنند. اما به گزارش میزان 
نیوز، "نمازگزاران اھل سنت که از نخستین 
ساعات جمعه به سوی نمازخانه سرازیر 
شده بودند، با کمال تعجب شاھد محاصره 

  خیابانھای منتھی به نمازخانه شدند. 

اگر محرومیتھا و تحقیری که 
اقلیتھای قومی و مذھبی در 
فرانسه در معرض آنھا بوده اند، 
خشونت رویداد شارلی ابدو را 
"قابل فھم" کند، که نخواھد 
کرد، آن گاه در پیشانی این 
دادخواست علیه جمھوری 

سوق جامعه به اسلامی "
سوی بھیمی ترین خشونتھا" 

 قرار خواھد گرفت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نیروھای امنیتی و انتظامی با مسدود کردن 
نع حضور مولانا عبدالحمید و این خیابانھا ما

سایر علمای اھل سنت و جمعیت نماز 
گزاران به نمازخانه و برگزاری نماز جمعه 

  شدند."
مقامات جمھوری اسلامی به این نیز اکتفا 
نکرده و فقط در عرض یک ھفته پس از 
برگزاری "ھفتۀ وحدت" تصمیم به تعطیل 
نمازخانۀ مذکور گرفتند. بنا به گزارشھا، 

دی،  ٢٧ان شھرداری صبح روز شنبه، "مامور
ھا در منطقه  به محل نمازخانه مرکزی سنی

پونک در تھران رفته و با جوشکاری تمام 
  ھای نمازخانه، آن را مھروموم کردند." ورودی

گفته اند که در مثل مناقشه نیست و نوشتۀ 
حاضر نیز، با کنار ھم گذاردن رویدادھای 

ی خاصی پاریس و تھران، در صدد شبیه ساز
نیست. با این حال خطا و بیھوده نخواھد بود 
اگر تعابیر عام "بالائی ھا" و "پائینی ھا" را در 
ارتباط با رویدادھای گفته شده در پاریس و 
تھران به کار گیریم و به قیاسی کلی از 
مناسبات "بالائیھا" و "پائینیھا" در دو جامعه 

ار دست زنیم، و در این قیاس از بالائیھا یک ب
مقامات فرانسه و بار دیگر مقامات جمھوری 
اسلامی را بفھمیم و از "پائینیھا" اقلیتھای 

   قومی و مذھبی دو جامعه را.- ملی
ن قیاسی به دادخواستی سنگین علیه چنی

جمھوری اسلامی در مناسباتش با اقلیتھای 
قومی و مذھبی تبدیل خواھد شد و در - ملی

اگر  عین حال یک ھشدار نیز خواھد بود.
محرومیتھا و تحقیری که اقلیتھای قومی و 
مذھبی در فرانسه در معرض آنھا بوده اند، 
خشونت رویداد شارلی ابدو را "قابل فھم" 
کند، که نخواھد کرد، آن گاه در پیشانی این 
دادخواست علیه جمھوری اسلامی "سوق 
جامعه به سوی بھیمی ترین خشونتھا" قرار 

برابر آن آنچه  خواھد گرفت. خشونتی که در
تا کنون از "جندالله" سر زده است، می تواند 
ناچیز باشد. کدام سیاستمدار مسئول ایرانی 
ممکن است نتواند تشخیص دھد که چه 
کردستان و چه سیستان و بلوچستان، که 
زیستگاه بیشترین اھالی سنت در ایران اند، 
از زمرۀ محرومترین و مغفولترین مناطق کشور 

  نیز ھستند.
امیدوار باشیم درک این نکته که "کاستیھا و 
ناراستیھای ھیچ نظامی، ولو یک نظام مبتنی 
بر تحقیر و تبعیض، نافی مسئولیت دیگران 
نسبت به اعمالشان نیست" از سوئی و از 

قومی و -سوی دیگر وقوف اقلیتھای ملی
مذھبی ساکن ایران بر این نکته که آنان 

دین ده سھمی دیرین و نازدودنی، و نه چن
ساله، در تاریخ ایران داشته اند، آنان را در 

انبار دردآور - واکنش نسبت به ترکیب و تل
محرومیتھای حاکم بر آنان به توسل به 

  خشونت رھنمون نشود.
  

خانم آن ھیدالگو واقعۀ 
شارلی ابدو را "نوری بر 
محلات مغفول پاریس" نامید. 
او بر نابرابریھای عمیق ریشه 
دوانده در جامعۀ فرانسه 
انگشت نھاد و تأکید کرد که 
شارلی ابدو "چشم ما را بر 
این نابرابریھا گشود و لزوم 
توجه به آنھا را به ما گوشزد 

 کرد."

برخی نگاه ھا به این رویداد تنھا 
تعرض بس خشنی را که علیه 
آزادی بیان واقع شده بود، دیدند 
و دیگرانی چندان پیش رفتند که 
گویا جان آدمھا می تواند و باید 

ضعی باشد که آنان تاوان مو
نسبت به "باورھای قدسی" 

 دیگران اخذ می کنند



  
  

  ٥صفحه  ٢٤شماره     

دادگاەھای جمھوری اسلامی،  یکی از بی
یشی فرما ی ب تازگی طی یک محاکم

ای، بھنام ابراھیم زادە، یکی از  چند دقیق
فعالین پیگیر و جسور حقوق کودکان کار و 

ساختگی  خیابانی را ب دلایل جعلی و
 .ونیم سال زندان کرد محکوم ب ن

 زاده این حکم در حالی برای بھنام ابراھیم
 ی صادر شد، ک او ماەھای آخر دورە

اش را در زندان  محکومیت پنج سال
زودی از زندان آزاد ه ذرانید و قرار بود بگ می

خاطر ه شود. بھنام پنج سال پیش نیز ب
پیگیری وضعیت و حقوق کودکان کار و 

فرمایشی  ی طی یک محاکم ،خیابانی
سال زندان و در  ٢٠امر ب  دیگر در بدو

دادگاە دیگری ک برای  نھایت در بی
سال  ٢٠رسیدگی ب شکایت وی از حکم 

ب پنج سال ردیده بود، تشکیل گ زندان
زندان محکوم شد. ب این ترتیب با صدور 

خاطر دفاع از حق و ه حکم جدید، وی ب
پناە کار و  حقوق انسانی کودکان بی

در مجموع ب چھاردەونیم سال  ،خیابانی
  . است زندان محکوم شدە

دفاع  ی گوی کمیت سخن ،محمود صالحی
ل را ئک این مس زاده از بھنام ابراھیم

، با ذکر یطی اظھارات کند، پیگیری می
ھا این  دلایلی ک دادگاە با استناد ب آن

گر و دلسوز حقوق کودک را ب  فعال تلاش
، دلایل مذکور را است زندان محکوم نمودە

ھای بھنام و حکم  ربط با فعالیت کلی بیه ب
داند. قبل از صدور حکم  دادگاە را ناروا می

در اعتراض ب  جدید زندان برای بھنام، وی
و رفتار ضد انسانی  وضعیت نامساعد زندان

مدتی را در  ،بانان با زندانیان سیاسی زندان
اعتصاب غذا گذراند ک در طول این دورە نیز از 

بانانش در  فشار و تھدید و ضرب و شتم زندان
  امان نماند. 

صدور چنین حکمی برای یک فعال اجتماعی 
آمیز  تک فعالیت علنی، مدنی و مسالم

داشت و کاری جز کمک ب عدەای از کودکان 
قربانیان  وخیابانی ک در واقع امر محصول و جز

کردھای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی  روی
گیرد ک  درشرایطی صورت می ،اند نظام حاکم

شان بدون  تعداد این کودکان و شرایط زیستی
و نھادھای حکومتی ن  اندوقف رو ب تزاید

 و به   نکردە انون کمک موثری ب آنتنھا تا کن
با انواع   کردەاند، بلک شان رھای حال خود

ھا و مانع تراشی ھا بر سر راە  بھان
نھادی ک ب منظور مقابل  ھای مردم انجمن

ھای شوم و تبعات آن تشکیل  با این پدیدە
ثر و ؤشدەاند و تھدید و زندانی کردن اعضا م

ودک، ھای پیگیر حقوق ک دلسوز انجمن
ھا آزادان کارشان را انجام  ذارند آنگ نمی

  دھند. 
قبل از این نیز تعدادی دیگری از عناصر فعال 

ھای مدافع کودکان خیابانی توسط  انجمن
ھای  مامورین انتظامی دستگیر و در دادگاە

نظام محاکم و محکوم شدەاند، اما حکمی 
زاده صادر شدە،  ک برای بھنام ابراھیم

کم از نوع خود است. و علت ترین ح سنگین
برای  ادل و اساسی صدور چنین احکام بی

کسانی ک مفت و مجانی بخشی از اوقات 
خودشان را ب دلایل انسانی و تعھد 

شان صرف مبارزە با معضلی ک  اجتماعی
وجود آوردەاند ه حاکمان ظالم و ستمگر ب

کنند، از چند حال خارج نیست، یا این  می
ه صدور احکام طولانی زندان ب ھا و بگیر و ببند

خاطر آن است، ک جماعت حاکم از وجود 
کودکان خیابانی و کار مستفیض  ی پدیدە

خاطر آن مایل ب تحمل ه شوند و ب می
ھای پیگر حقوق کودک  مزاحمت انجمن

نیستند، یا اساسا، از خودسازمانی 
ای ک باشد  شھروندان در ھر زمین

 ی شان نتیج ھای ند، و یا واکنشا ھراسناک
این ھر دو است. اگر غیر از این بود، دولت 

جای پیگرد و زندانی کردن ه ب بایستی 
ھا و افرادی امثال بھنام  گون انجمن این

 ی ماندە ک دارند وظایف زمین را زادە ابراھیم
دھند  در این عرص را انجام می دولت 

  داد.  ھا مدال می کرد و ب آن تشویق می
متی در این عرص البت ھای حکو سرکوب

ھای حقوق کودک  محدود، ب پیگرد انجمن
حقوق کار نیز  ینیست. حکومت در عرص

 –استاد«عملا با تصویب طرح قرون وسطایی 
، ک در مغایرت کامل با کنوانسیون »شاگردی

ھایی از قانون کار فعلی  حقوق کودک و بخش
قرار دارد، با باز گذاردن دست کارفرمایان برای 

استفادە از کار کودکان و تقلیل سن ءسو
سال در قانون کار و با  ١٥ب  اشتغال

ین نگاە داشتن سطح دستمزدھا در یپا
زیر خط فقر ک باعث بازماندن کودکان از 

ھا ب سوی بازار  تحصیل و راندە شدن آن
 زند.  ب این پدیدە دامن می شود، کار می

افزایش سطح دستمزدھا متناسب با 
تواند بیشترین  واقعی زندگی میھای  ھزین

  ... سھم را در 
   ٢٠ادامه در صفحه 

  

خاطر حمایت از کودکان بی ونیم سال زندان ب   پناە! ن
  صادق کار

 ھای صنفی و سازمان ھای غیردولتی تامین گردد تشکیل سندیکاھای کارگری، تشکل آزادی
 



 

  

 
 

 
س.

  ٦ صفحه  ٢٤شماره     

در روزھای اخیر شیب تند سقوط بھای نفت 
در بازارھای جھانی و به تبع آن کاھش 

ضی از کشورھای درآمدھای نفتی برای بع
ی نفت از جمله ایران که برای  صادرکننده

ی سال پیش روی به صادرات  تنظیم بودجه
اند، مباحثاتی را در جامعه و به  نفت وابسته

ویژه مزد و حقوق بگیران نسبت به میزان 
افزایش حقوق و معیشت زندگی 

  کشان، برانگیخت.  زحمت
توانست با واکنش دولت  این مباحث نمی

نشود، زیرا بیش از شش میلیون مواجه 
نیروی کار شاغل در بخش نظامی، انتظامی 

 از مزدبگیران دولت ھستند  و غیر نظامی  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عسگری آزاد،جانشین معاون توسعه و 
گوید:  ی انسانی رییس جمھور می سرمایه

ھزار کارمند  ٣٠٠"در حال حاضر دو میلیون و 
 ھزار بازنشسته در ٢٠٠و یک میلیون و 

کشور داریم، این در حالی است که باید 
القاعده به ازای ھر شش شاغل یک  علی

  بازنشسته داشته باشیم". 
ھزار  ٢۵وی افزود: "در حال حاضر سالانه 

میلیارد تومان خرج کسری دو صندوق 
بازنشستگی لشگری و کشوری ایران 

شود که این رقم بیش از نیمی  پرداخت می
ن یارانه به مردم از مبلغی است که به عنوا 

شود این  بینی می گردد. پیش پرداخت می
 ۶٠رقم در ھشت سال آینده به بیش از 

ھزار میلیارد تومان برسد که این محصول 
کادر پرسنلی دولت است  نھایی رشد کمی 

سال خروج از خدمت پیدا  ٣٠که در پایان 
 کنند ".  می

غلامرضا حیدری کرد زنگنه، که در گذشته 
ن خصوصی سازی و رییس رییس سازما

سازمان امور مالیاتی بود و مسئولیت اجرای 
دار بود،  طرح اعطای سھام عدالت را عھده

با اشاره به » قانون«ی  وگو با روزنامه درگفت 
فقدان آمار و اطلاعات صحیح کارمندان دولت 
گفت: "اگر بخواھم با صداقت با شما صحبت 

 کس درکشور آمار کنم باید بگویم که ھیچ
کارمندان دولت را ندارد". و در پاسخ به این 

ھا بر  ریزی سئوال که به این ترتیب، برنامه
"بر مبنای آمار  گفت:مبنایی است، چه 

دانیم آموزش و پرورش  تقریبی؛ مثلاً می
ھزار کارمند دارد و ٢۵حدود یک میلیون و 

  طور... با  ھا ھم ھمین ی دستگاه بقیه

ی  رش و بقیهاحتساب کارکنان آموزش و پرو
ی  ادارات دولتی و بازنشستگان، خانواده

میلیون نفر  ٢۵دولت رقمی در حدود 
ی حیدری  ھستند... به این ترتیب، به گفته

کرد زنگنه: "یک سوم جمعیت ایران از دولت 
  گیرند".  پول می

 
به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی، 

در نخستین  ٩٣شھریور  ٨روز شنبه 
در دولت تدبیر و امید » جاییی ر جشنواره«

 شد، که در سالن اجلاس سران برگزار
گفت: تعداد کارمندان با خدمات ارائه شده 

خوانی ندارد. البته این نکته که ما حدود  ھم
چھار میلیون کارمند داریم تردید نکنید، این 

 عدد بالا است". 
ی مرکز آمار، در  نامه بر اساس اطلاعات سال

ھزار تن از کارکنان  ١٠٠حال حاضر بیش از 
ھای دولتی طرف قرارداد  دولت با دستگاه

نیستند و اصطلاحاً تحت پوشش قانون کار 
ی دولت باید  نامه قرار دارند و بنا بر بخش

وضعیت قراردادی این افراد اصلاح شود ولی 
 داند چه زمانی. کسی نمی

  
  
  
  
  
  
  
  
  

که مسئول پیگیری اجرای  ی جالب آن نکته
ریزی و  یه یعنی معاونت برنامهھمین ابلاغ

نظارت رییس جمھور، حاضر به اجرای 
ی ھیأت وزیران نیست و تعداد زیادی  مصوبه

از کارکنان قراردادی و شرکتی ھنوز در این 
مجموعه بلاتکلیف ھستند. در چنین 

ھا چه انتظاری  شرایطی از دیگر دستگاه
 توان داشت. می

ونه با توجه به نکات اشاره شده در فوق چگ
ی جاری دستگاه دولتی را  توان ھزینه می

(نه ھزینه عمرانی) تعیین و بر اساس درآمد 
درصدی حقوق  ١۴جاری از افزایش 
 کارمندان صحبت کرد؟ 

لازم به یادآوری است که میزان مزد کارگران 
ی  و شاغلین در بخش خصوصی بر پایه

ـ   ـ کارگران  ی دولت جانبه تصمیمات سه
ی  شود. اما در باره ن میکارفرمایان تعیی

ھای دولتی تصمیم با  شاغلین در دستگاه
ھا تاکنون برای کوچک  دولت است و دولت

ھای دولتی و اداری، پیرو  کردن دستگاه
ھای صندوق  ھا و تاکیدات نسخه توصیه

  کنند. المللی پول عمل می بین
ی سال  برانگیز بودجه  یکی از مسائل بحث

حقوق کارکنان  کل کشور، میزان افزایش ٩۴
 ١۴گوی دولت، خبر از افزایش  است. سخن

  درصدی حقوق کارکنان دولت را داده است. 

درصدی افزایش حقوق، بنا بر ادعای  ١۴نرخ 
بینی تورم سال  پیش«ھا متناسب با  دولتی
 است. » آینده

ی  ی سالانه، از وظایف قوه تھیه و تنظیم بودجه
ی  نحوه مجریه است. با این حال نظر به اھمیت

ی  تنظیم این سند مالی و نقش آن در برنامه
ی دولت، اختیار استصواب سند بودجه  ساله  یک

چه از  داده شد. آن به مجلس شورای اسلامی 
ایران  ظاھر قانون اساسی جمھوری اسلامی

شود آن است که بودجه به معنای  فھمیده می
ی  نیست، بلکه نقشه» قانون«متعارف کلمه، 

  لی دولت برای یک سال است. راه امور ما
ی تنظیم بعضی ارقام بودجه تکالیفی  برای نحوه

ی  قانونی وجود دارد. یکی از این تکالیف در ماده
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ١٢۵

راجع به افزایش حقوق کارمندان آمده  ١٣٨۶
  است: 

"ضرایب حقوق مذكور در فصول دھم و سیزدھم 
با احكام این قانون  به تفكیك ھر فصل، متناسب

گردد و  در اولین سال اجرا، پانصد ریال تعیین می
ی نرخ تورمی  ھای بعد حداقل به اندازه در سال

كه ھرساله از سوی بانك مركزی اعلام  
گردد، افزایش خواھد یافت. این بدان معنی  می

است که دولت موظف است برای تامین سطح 
دھا در زندگی کارمندان خود با افزایش دستمز

قبال کاھش ارزش پول و افزایش تورم،اقدام 
 کند".

  
  
  
  
  
  
  
  
  

بنابراین ھدف از افزایش حقوق،این است که 
دولت مکلف به افزایش حقوق کارمندان به 
نسبت تورم سال جاری است. حقوقی که برای 

وضع شده بود، باید به میزان  ٩٣ابتدای سال 
افزایش شاخص بھای زندگی در طول این سال، 

  افزایش یابد. ٩۴ر ابتدای سال د
با اعلام افزایش حقوق کارمندان بر اساس  

که بر مبنای ھیچ منطق اقتصادی   میزان تورمی
درصد با توجه به بحران درآمدی حاصل از  ١۴

حاکی از مجیزگویی  کاھش در آمد نفتی،
   سردمداران حکومتی و دولتی است.

ی دستمزدکارگران بخش  معضل دولت در باره
ر دولتی به مراتب حادتر است زیرا روش غی

ی کارگران و سیاستِ  تعیین دستمزد سالیانه
ھای کلی و  دولت در ارتباط با آن، از سیاست

تواند  گیریِ اقتصادی آن جدا نیست و نمی سمت
ھای  طریق اولی، این ماھیت برنامه  باشد. به

اقتصادی دولت است که قالب و روش تعیین 
  .. .دستمزد را ھرساله 

  ٧ادامه در صفحه 
  
  
  

دولت موظف است برای تامین 
سطح زندگی کارمندان خود با 
افزایش دستمزدھا در قبال 

فزایش کاھش ارزش پول و ا
 تورم،اقدام کند"

 ،تن ١٠ھای کوچک زیر  در کارگاه
تر  به زنان کارگر دستمزد کم

شود که بعضاً به  پرداخت می
نصف حداقل مزد مصوب شورای 

گذاری دولتی،  با وجود سرمایه رسد عالی کار ھم نمی
کارگران مناطق آزاد با قوانین 
متفاوت با قانون کار کشور 

رھستند و این مشغول به کا
مسئله در مجموع به زیان 

 کارگران تمام شده است

 نگاھی به دستمزد
زاده جعفر حسین  

 

کار   نب، در جا است  در جریان  کار و سرمایه  میان  که  اى سازمان ما در مبارزه
 قرار دارد

 



 

    
 

  
 

  ٧صفحه   ٢٤شماره     

  نگاھی به ...
  ۶ادامه از صفحه 

دھد. دولت  عالی کار شکل می در شورای 
از مدل جدید تعیین دستمزد کارگران سخن 

 می گوید.

تعیین دستمزد کارگران مدل جدیدِ 
  به چه معناست؟ ٩۴برای سال 

ی آزادسازی  پس از اجرای فاز دوم برنامه
، »ھا مندیِ یارانه ھدف«اقتصادی زیر عنوانِ 

  وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از آغاز به
ای دراین   کارخود، از تشکیل کمیته

» وری مزد و بھره«ی  نام کمیته خانه به وزارت
ی تعاریف و  د، که کار آن "ارائهدھ خبر می

استانداردھایی برای پرداخت حقوق و 
وری نیروی  دستمزد نسبت به بھره

  کاراست".

  

  

  

  

  

  

  
ماه امسال از   این کمیته دراوایل اردیبھشت

طریق فرامرز توفیقی، رییس کارگروه مزدِ 
عالی نمایندگان کارگران که یکی از  مجمع
ابه ھای وابسته به حکومت و بن تشکل

خواست علی ربیعی وزیر کار،تعاون و 
اجتماعی، شکل گرفت تا سطح 

را آماده و ارائه کند.  ٩۴دستمزدسال 
کرد که   بنابراین، باید با صراحت اعلام

و » وری دستمزد و بھره«ی  تشکیل کمیته
تعیین مدل جدید دستمزد در وزارت کار، 
ارتباط مستقیم و ارگانیک با برنامه 

ھا دارد.  دی و حذفِ یارانهآزادسازیِ اقتصا
که از زمان - ھای این برنامه  یکی از جنبه
نژاد تا به امروز از آن زیر عنوان  دولت احمدی

نام برده » جراحیِ بزرگ اقتصادی«
آزادسازیِ دستمزدھا در بطنِ  -شود می

موازات   ھا و به مندیِ یارانه ی ھدف برنامه
ھا است. اصلاح و تغییرِ  آزادسازی قیمت

ھمراه تغییرِ قوانین تامین  نون کار بهقا
اجتماعی دقیقاً در چارچوب این برنامه در 

  دستورکار قرار دارند.
روی، موضوع دستمزدھا نیز طرح و   ازاین

  حرکت به سمت آزادسازی دستمزدھا
است که جز مھیا کردنِ نیروی کار ارزان و 

ھای خصوصی داخلی و  مطیع برای شرکت
نایی ندارد. این انحصارھای فراملی مع

ی  مرحله  گام به  به  پروژه آغازشده و گام
  شود. اجرا گذاشته می

ھای  به عبارتی طراحی مدل جدید و روش
ی  ساز برنامه در تعیین دستمزد، زمینه» نو«

ھا قلمداد  آزادسازی اقتصادی و حذفِ یارانه
شدت در تقابل با خواست و   گردد و به می

  ن قرار دارد.کشا منافع کارگران و زحمت
ھا و مجامع  روحانی و ربیعی در سخنرانی

عمومی،بارھا بر بھبود وضعیت معاش و 
کشان تاکید  دستمزد کارگران و زحمت

کنند. ولی عملا سیاست خود را بر  می

  برند. خلاف منافع طبقاتی کارگران پیش می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
کارگران و عاقبت  ٩٣مثلاً تصویب مزد سال  

، ٩٢ستقل به مزد سال ھای م شکایت تشکل
تدبیر و «ی بارزی از عملکرد دولت  نمونه
  است.  »امید

 ٩١در پایان سال  ٩٣و  ٩٢دستمزدھای سال 
(بیست  ٢٨/ ٨بانک مرکزی نرخ تورم را 

وھشت، ممیز ھشت) درصد اعلام کرد و 
ھای  شورای عالی کار بعد از به تاخیر انداختن

 متعدد در مورد میزان افرایش دستمزد سال
بدون توجه به در نظر گرفتن  ٩٢

ھای دستمزد سال ھای  ماندگی عقب
درصدی  ٢۵گذشته، سرانجام با افزایش 

 ١٢۵ھزار و  ۴٨٧حداقل مزد پایه را معادل 
تعیین کرد اما حق  ٩٢تومان برای سال 

مسکن، بن کالاھای اساسی را افزایش نداد 
ھزار تومان  ٣۵۵و مبلغ بن کارگری را ھمان 

  ی گذاشت.باق ٩١سال 
به طور  ٩٢تا  ٩٠ھای  کلاً دستمزد در سال
تر از نرخ  درصد پایین ١۵متوسط در سطحی 

تورم در سال بود. درحالی که آمار رسمی 
را نزدیک به  ٩١کشور نرخ تورم در پایان سال  

 ۴٠داد، اما نرخ واقعی  درصد نشان می ٣٢
  درصد بود.

ھای جمھوری  سال گذشته در دولت ٢٣طی 
ھیچ ضمانت اجرایی برای اسلامی 

ی دستمزد کارگران بر مبنای نرخ  محاسبه
تورم واقعی وجود نداشت، حداقل دستمزد در 

تومان تعیین گردید  ٩٠٠ھزار و  ۶٠٨، ٩٣سال 
و در بھترین حالت این دستمزد تنھا تامین 

روز از ماه و به عبارت دیگر  ١٠ی نیاز  کننده
ا ی زندگی کارگران ر درصد ھزینه ٣٣فقط 

درصد کسری درآمدی مواجه  ۶٧با   تامین و
ھستند. و با محاسبات اقتصادی، این میزان 

چھارم خط فقر است.  دستمزد یک
ھای میدانی و گزارشات نشان  بررسی

ی چھار نفری  ی یک خانواده دھد که ھزینه می
بیش از سه میلیون تومان   کارگری به

  رسد. می
راحت قانون کار و بند دوم آن ص ۴١ی  ماده

دارد که حداقل مزد کارگران بایستی بر 
اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک 

ای باشد که  مرکزی تعیین شود و به گونه
ھای کارگری را تامین کند و در  معاش خانواده

بر پرداخت نقدی دستمزد کارگران  ۴٢ی  ماده
بر اساس نرخ تورم تاکید شده است و 

این دستمزد با ترین پیامدھای پرداخت  ازمھم
تر از نرخ واقعی تورم، فقیرترشدن  نرخی کم

کشان و  بیش از پیش کارگران و زحمت
   گسترش اختلاف طبقاتی است.

در حال حاضر شکاف بین دستمزد و ھزینه ھا 
باعث شده تا بخش قابل توجھی از نیروی کار 
کشور در تامین ھزینه ھای خود با مشکلات 

  جدی مواجه شوند.

  نان کارگردستمزد ز  
دستمزد زنان در ایران مانند اغلب نقاط جھان 

آمیز در  تر از مردان است.این تفاوت تبعیض کم
بخش دولتی و خصوصی نمود متفاوتی دارد. 

ھایی از دستمزد مثل حق  دردولت بخش
کاری، حق ماموریت و...  مندی، اضافه عائله

تر از مردان است و در بخش   برای زنان کم
طور مشخص و محسوسی  خصوصی نیز به

  دستمزد مردان بیشتر از زنان است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

به زنان  ،تن ١٠ھای کوچک زیر  در کارگاه
شود که  تر پرداخت می کارگر دستمزد کم

بعضاً به نصف حداقل مزد مصوب شورای 
رسد. بنا بر گزارش  عالی کار ھم نمی

) ٩٢اردیبھشت  ٩» (ایلنا«  خبرگزاری کار
ا حقوق کمتری نسبت به مردان زنان نه تنھ
کنند بلکه در بسیاری از مواقع  دریافت می

گیرند که به  مورد تعرض جنسی نیز قرار می
دلیل روابط اجتماعی تحمیل شده به زنان، 

نظر کرده و  آنان از ترس آبرو از شکایت صرف
در این مورد موجود  ای  ھیچ آمار رسمی

  نیست.
کار اخراج  ای ھستند که از زنان اولین دسته

ی یک فعال کارگری زن،  شوند و به گفته می
"ما اولین قربانیان تعدیل در بازارکارھستیم". 
آمار در شھرھای بزرگ مثل تھران حاکی از 
آن است که زنان در برابر کار مشابه با مردان 

تری  درصد حقوق کم ٢٣به طور میانگین 
  کنند. دریافت می

ھای گذشته حسن روحانی  در ماه
ھای قابل توجھی از جنوب کشور را به  شبخ

ی اقتصادی تبدیل کرده  ویژه  مناطق آزاد و
یابی تجار به  زمان با دست است. ھم

ھای کلان از بابت معافیت از پرداخت  پول
ھای وارداتی در مناطق آزاد، کارگران  تعرفه

شاغل در این مناطق از شمول قوانین کار و 
عد از تغییر ب اند.  بھره تامین اجتماعی بی

، ٨۵قانون کارمناطق اقتصادی آزاد در سال 
ی حقوقی و تنھا به  کارگران بدون پشتوانه

عواید اقتصادی پیمانکار مشغول به 
گذاری دولتی،  کارھستند. با وجود سرمایه

کارگران مناطق آزاد با قوانین متفاوت با قانون 
کار کشور مشغول به کارھستند و این 

زیان کارگران تمام شده مسئله در مجموع به 
  است.

ھای ساختاری  اقتصاد کشور با کاستی 
ھا وجود  مواجه است که یکی از آن

ھای  انحصارھا، فساد مالی در بانکھا و چپاول
مالی در سازمان تامین اجتماعی است. از 

  ... به ١٣٧٠سال 
 ١۶ادامه در صفحه 

 علی تعرض ب حقوق کار، علی استبداد و بی عدالتی متحد شویم!
 

ترین پیامدھای پرداخت  ازمھم
تر از  این دستمزد با نرخی کم

 نرخ واقعی تورم،
فقیرترشدن بیش از پیش 

کشان و  کارگران و زحمت
گسترش اختلاف طبقاتی 

 است

ای ھستند که  زنان اولین دسته
به شوند و  از کار اخراج می

ی یک فعال کارگری زن،  گفته
"ما اولین قربانیان تعدیل در 

 بازارکارھستیم"

برانگیز   یکی از مسائل بحث
کل کشور،  ٩۴ی سال  بودجه

میزان افزایش حقوق کارکنان 
گوی دولت، خبر از  است. سخن

درصدی حقوق  ١۴افزایش 
کارکنان دولت را داده است. نرخ 

درصدی افزایش حقوق، بنا  ١۴
ھا متناسب با  دعای دولتیبر ا

» بینی تورم سال آینده پیش«
 است



 

 

   ٨ صفحه   ٢٤شماره     

  سخنی با آقای محمد خاتمی!

 مجید عبدالرحیم پور

 

چندی پیش آقای خاتمی در مقام شناخته 
شده ترین نماد اصلاح طلبی در جمھوری 
اسلامی، بار دیگر پیرامون نیاز کشور ما به 

و پایدار و تعریف اصلاح  توسعه ھمه جانبه 
ی و... سخنانی ایراد کرد بسی درخور طلب

تامل، که مرا وا می دارد تا با درنگ بر آنھا، 
نقادانه پرسشی چند از ایشان و نظری بر 
سخنانش داشته باشم. سخن این نوشته 

 )١(  درھمین رابطه است.  
در این مطلب کوشش می کنم تا مھمترین 
نکات مطرح شده درسخنرانی ایشان را 

مورد بررسی قرار  صورت بندی کرده و
بدھم. اگر چه تفکیک گزاره ھا و پارگراف ھا 
در متن سخنرانی و صورت بندی آنھا به 
شکل زیر، به این معنا نیست که بخواھم 
آنھا را مستقل از متن، به مطالعه بنشینم. 
زیرا واقف ھستم که بررسی ھریک از گزاره 

ھا، اگر جدا از متن اصلی و  ھا و پاراگراف 
آن صورت بگیرد، می تواند معنا و  مستقل از

مفھومی دیگری پیدا کند که منظور ایشان 
نبوده است. پس قصد از این تفکیک و 
صورت بندی، نه نادیده گرفتن متن و 
اندیشه و مفاھیمی که درآن وجود دارد، 
بلکه صرفا برای سھولت کار است. من در 

ام تا اصل اندیشه و  این بررسی کوشیده
در متن سخنان آقای مفاھیم موجود 

خاتمی را مورد توجه قرار بدھم و بنابراین 
اگر ھم احیاناً لغزشی در میان آمده باشد، 

  نه از روی قصد که از جنس سھو است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

    نگاھی به متن سخنرانی
، اصلاح  آقای خاتمی در این سخنرانی

:« طلبی را به صورت زیر تعریف کردند 
ول و ھویتی روشن اصلاح طلبی دارای اص

است؛ ھویت آن عبارتست از اسلام 
بخصوص حاکمیت عدالت و  -خواھی
بخصوص  - و جمھوری خواھی   -اخلاق

حاکمیت و معتبر بودن رای و رضایت مردم. 
اصلاح طلبی، خود را در درون نظام تعریف 
می کند و گرچه اھل انتقاد است اما 

تاکید می کنم که سخن از نفی 
تغییر و تحولات فکری و 

وجنبه ھای مثبت  سیاسی 
نظرات شما و بخش بزرگی 

ھای سابق در این  ازخط امامی
سالھای دراز نیست، بلکه 

نگاه نقادانه و  منظور
پرتوافکنی است بر تناقضات و 

ھای اندیشه سیاسی  محدویت
شما درتببین سیاست برای 

 توسعه ھمه جانبه وپایدار

با حکومت و چه با جناح ھای   چه» تعامل«
را نیز مورد توجه قرار می دھد ولی  مخالف

تعامل به معنی توبه و دست برداشتن از 
  ھویت خود نیست."

اگر بخواھیم اصلاح طلبی مورد نظرایشان را 
فرمول وار بنویسیم می توان آن را به ترتیب 

  :زیر صورتبندی کرد

اسلام خواه (بخصوص حاکمیت عدالت و  -١ 
  اخلاق) است،

کمیت جمھوری خواه(بخصوص حا -٢ 
  ومعتبربودن رای ورضایت مردم)است،

  درون نظام جمھوری اسلامی است، -٣ 
اھل انتقاد است اما تعامل با حکومت و  -۴ 

  جناح ھای مخالف را نیز قبول دارد،
  در پاسداری از ھویت خویش، پایدار است  -۵ 

  

  

  

  

  

  

  

قبل از ورود به اصل موضوع، لازم به یادآوری 
و  ١٣٧۶خرداد  است که بعد از انتخابات دوم

تشکیل دولت به ریاست آقای خاتمی، 
ھا ،  نیروھای سیاسی مشھوربه خط امامی

نیندیشیده و بدون تعمق کافی، دولت را 
دولت اصلاحات و خود را اصلاح طلب معرفی 
کردند. بدنبال ھمین ھم بود که واژه ھای 
اصلاحات و اصلاح طلبی رواج یافت و 

ی متضاد از ھای مختلف و متفاوت و حت قرائت
آنھا در میان نیروھای مذھبی طرفدار 
جمھوری اسلامی و دیگر نیروھای سیاسی 
رونق گرفت. بخش بزرگی از نیروھای 
سیاسی کشور، آقای خاتمی وخط امامی 
ھای سابق را، اصلاح طلبان دولتی نامگذاری 
کردند. کمی بعد تر، اصلاح طلبان به اصطلاح 

اصلاح «دولتی به این ضرورت رسیدند که 
را تعریف کنند. آقای خاتمی حدود » طلبی

بود که مطلبی با این  ١٣٧٨اوایل سال 
باید اصلاحات را « مضمون مطرح کرد که:

در پی این فراخوان، تعدادی از ». تعریف کنیم 
آقایان نظریه پرداز حامی دولت اصلاحات، 
دورھم جمع شدند تا اصلاح طلبی را تعریف 

نظری و تئوریک  کنند ولی علیرغم بحث ھای
ایی  فراوان در میان آنان، یک تعریف جا افتاده

از اصلاح طلبی شکل نگرفت. از آن زمان 
تاکنون تعاریف گوناگون و متفاوتی از طرف 
افراد به اصطلاح اصلاح طلب، از اصلاح طلبی 
ارائه شده است که تعریف آقای خاتمی یکی 

  از آنھا است.

 تعمق در تعریف اصلاح طلبی مورد 
نظرآقای خاتمی و طرح چند سوال 

آیا از نظر شما، ھر فرد اعم از 
مسلمان یا غیرمسلمان، حق دارد 

وآزاد  برداشت و قرائت خاص 
خود از اسلام را داشته باشد 
وآنرا درفضای عمومی درمعرض 

لعه دیگران قرار بدھد یا این مطا
حق دراختیار وانحصار فرد یا افراد 

 ؟مشخصی است

  ازایشان 
تعمق در تعریف آقای خاتمی، این سوالات 

  را پیش می کشد که:
حاکمیت « ، »سیاست «آیا از نظر شما،  - 
« ، »حاکمیت مردم « ، »جمھوری« ، »

رضایت « ، »رای« ، »نظام «   »حکومت 
مفاھیم،  و ...، » اصلاح طلبی «، »مردم 

ذاتا الھی از قبل تعیین پدیده ھا وقالب ھای 
تعریف شده و تغیرناپذیرند که بشرموکلف  و

را درچارچوب آنھا  باید زندگی خود است و
سامان بدھد و یا ھمه آنھا، ابداع خود بشر 
با محتوای کاملا بشری و جوھر اجتماعی 
بشر و تغییر پذیر ھستند که انسانھا 
درپروسه زندگی، برای سامان دادن به 

بھبود بخشیدن به آن، ابداع زندگی خود و 
کرده اند و بر بستر تغییر و دگرگونیھای 
زندگی و نیازھای مادی ومعنوی مدام 
تغییریاینده خود در زمانھا وشرایط مختلف و 
متفاوت، آنھا را تغییرداده و می دھند ؟ لطفاً 
بفرمایند که فھم و منظورتان از این واژه ھا 

ح درمتن سخنرانی ھا و در تعریف اصلا
  طلبی مورد نظر تان چیست؟

آیت الله خمینی پایه گذار جمھوری 
اسلامی، نظر شفاف وروشنی درمورد 

 ١٣۵٨تیرماه  ٣٠ولایت فقیه دارد از جمله در 
یک ماه ونیم مانده به تنظیم نھائی قانون 

قضیه ولایت فقیه،    :«اساسی می گوید 
یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد 

فقیه چیزی است که کرده باشد. ولایت 
خداوند تبارک وتعالی درست کرده است 

  ». وھمان ولایت رسول الله است 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ملت ولایت « مھرماه می گوید  ١٢یا در  و

». فقیه را می خواھند که فرموده خداست 
نظر پیروان نظریه ولایت فقیه ومدافعان 

  ولایت فقیه واقعا موجود روشن است .!
ین که آیا ولایت فقیه بعنوان سوال مشخص ا

که توسط  -یک نظریه و یک الگوی سیاسی 
آیت الله خمینی تبیین و بعد از انقلاب بھمن 

١٣۵٧...  
   ٩ادامه در صفحه 

  
  

،  -درشکل جمھوری اسلامی تجسد یافت 

براستی آقای خاتمی، شما از 
کدام جمھوری سخن می 
  گوئید که خواستش ھمان
دستاوردھای آزادیخواھانه و 
دمکراتیک مدرنی است که 
شما بخشی از آنھا را درھمین 

اید؟ آیا  سخرانی برشمرده
ی واقعا ھمین جمھوری اسلام

موجود که ولایت فقیه رکن 
اصلی آن است یا که جمھوری 
اسلامی انتزاعی دیگری که در 

 ذھن خود متصورید؟

  ھای اصلی برنامه سازمان است تامین برابر حقوقی زن و مرد یکی از پایه
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  ٩  صفحه  ٢٤شماره     

بر ولايت فقیه  یمبتن یساختار سیاس یدمکراتیک به جا یساختار سیاس یما خواھان جايگزين
 ھستیم

  
 

  ... سخنی با
  ٨ادامه از صفحه 

درشکل جمھوری اسلامی تجسد یافت 
چیزی است که خداوند درست « ،  -

» فرموده خدا است « و » کرده است 
که از قبل تعیین شده، غیرقابل تغییر و 
غیرقابل نقد و انتقاد است یا ابداع آقای 
خمینی است که ھمانند دیگر ابداعات 

  تغییراست ؟نقد و انتقاد و  بشری قابل 
آیا از نظر شما، ھر فرد اعم از  - 

مسلمان یا غیرمسلمان، حق دارد 
وآزاد خود از  برداشت و قرائت خاص 

اسلام را داشته باشد وآنرا درفضای 
عمومی درمعرض مطالعه دیگران قرار 
بدھد یا این حق دراختیار وانحصار فرد 
یا افراد مشخصی است ؟ و اگر این 

زی و بر پایه دومی است، به چه مجو
  کدام حقانیت و رسالت و چرا ؟

اصولا چرا اصلاح طلبی باید مقید به  - 
اسلام باشد و دلایل عقلانی، تاریخی و 
فاکتھای عینی مقید کردن اصلاح طلبی 

  کدامند؟  به اسلام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

پیروان و مدافعان ولایت فقیه واقعا 
ھا و  موجود، تکلیف خود با اندیشه

سیاسی و علوم  مفاھیم فلسفه
انسانی مدرن معاصر را معلوم کرده اند. 
بی سبب نیست که رھبرو اصول گرایان 
درصدد اسلامی کردن علوم انسانی در 

ھا بوده، اساتید ومدرسین  دانشگاه
مدرن معاصر را از   علوم انسان 

ھا، و وزرا و وکلائی را که  دانشگاه
شان اندکی  اندیشه و سیاست و روش

فه سیاسی و علوم رنگ و بوی فلس
انسانی مدرن معاصر می داد، از وزارت، 
ریاست و وکالت اخراج کرده و می کنند 
و اخیرا ھم با ھمین رویکردی که دارند 
چند وزیر پیشنھادی آقای روحانی را 

  درمجلس رد کردند.
ما از طرح این سوالات و نظرات،   قصد  

به ھیچوجه متوجه محدود کردن نظرات 
صلاح طلبی شما به تعریف ا

اسلامخواھانه نیست. این نکته 
ایی نیست که شما، ازسالھا  پوشیده

قبل از این، بارھا و بارھا از آزادی، رای 
برابر حقوق شھروندان، انتخابات آزاد و 
پاسخ گو بودن حکومت در برابر مردم 

اید. ھر انسان منصفی  و... سخن گفته
واقف ھست که شما، بارھا و از جمله 

نرانی که اصلاح طلبی را درھمان سخ
« اید که: اید، چنین گفته تعریف کرده

آنچه ما ھمیشه خواسته ایم، انتخابات 
آزاد بوده است؛ چه آزادی قبل از 
انتخابات، چه در جریان انتخابات و 
بخصوص اینکه تصمیمی خارج از ضوابط 

ھای  برای مردم گرفته نشود و گرایش
شرکت  مختلف بتوانند آزادانه در انتخابات

کنند و نتیجه ھر چه باشد باید مورد قبول 
از اینرو ھر آینه اگر شما بیانگر ». قرار گیرد

چنین مواضعی نبودید که پھلو به آزادی می 
زنند، مخاطب قرار دادن صاحب این سخنان 
نیز طبعاً بی معنی می نمود. من و بسیاری 
دیگر، اینھا را نمی توانند و نمی خواھند 

اما در عین حال این را ھم  نادیده بگیرند
نمی توان ندید که شما درست در ادامه 

ا ید   ھمین اظھار نظر، بلافاصله اضافه کرده
این خواست جمھوری اسلامی و « که:

  » !مردم است 
براستی آقای خاتمی، شما از کدام 
جمھوری سخن می گوئید که خواستش 

دستاوردھای آزادیخواھانه و   ھمان
ست که شما بخشی از دمکراتیک مدرنی ا

اید؟ آیا  آنھا را درھمین سخرانی برشمرده
ھمین جمھوری اسلامی واقعا موجود که 
ولایت فقیه رکن اصلی آن است یا که 
جمھوری اسلامی انتزاعی دیگری که در 
ذھن خود متصورید؟ و براستی نسبت 

ایی که در ذھن  ھمان جمھوری اسلامی
ناخته خود دارید، با پدیده آزمون داده و ش

  ایی چون ولایت فقیه چیست؟ شده
تاکید می کنم که سخن از نفی تغییر و 

وجنبه ھای مثبت  تحولات فکری و سیاسی 
نظرات شما و بخش بزرگی ازخط 

ھای سابق در این سالھای دراز  امامی
نیست، بلکه منظور نگاه نقادانه و پرتوافکنی 

ھای اندیشه  است بر تناقضات و محدویت
تببین سیاست برای سیاسی شما در

توسعه ھمه جانبه وپایدار. ازنظر من، این 
تناقضات و محدودیت ھای موجود در نظرات 
سیاسی شما، صرفا بخاطر شرایط 
سیاسی و رعایت مصالح سیاسی نیست. 
این عوامل البته عمل می کنند، ولی 
بھیچوجه نمی توانند دلیل اصلی عدم 
شفافیت سیاست و اعمال سیاسی 

وع گرھی، ھمانا نوع مواجھه باشند. موض
شما است با امر توسعه: یعنی، مواجھه از 
جایگاه حکومت جمھوری اسلامی ولایت 

که دولت به مفھوم مدرن دمکراتیک  -مدار 
با توسعه ھمه جانبه و   - معاصر نیست 

  پایدار است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نیاز جامعه وکشور به توسعه ھمه 
  جانبه وپایدار و ھسته مرکزی آن 

یت این است که مساله مرکزی جامعه واقع
و کشور ما، از سالھای قبل از انقلاب بھمن، 
توسعه ھمه جانبه و پایدار(تداوم و تکمیل 
فرایند مدرنیزاسیون) و ھسته مرکزی 
توسعه ھمه جانبه و پایدار در ایران، ھمانا 

پذیرش حقوقی و حقیقی آزادی، وجود احزاب 
اوت ، سیاسی با گرایشات وبرنامه ھای متف

نھادھای صنفی، مدنی و تشکیل  رسانه ھا، 
  دمکراتیک بوده است. - دولت مدرن

ملت و کشور ایران از سالھای دراز قبل از انقلاب 
برای تدوام، پیشرفت، تکمیل وارتقاء  ، ١٣۵٧

توسعه به توسعه ھمه جانبه و پایدار، به یک 
دولت در مفھوم مدرن دمکراتیک آن نیاز داشته 

، ١٣۵٧تید که قبل از انقلاب است. واقف ھس
دولت محمد رضا شاه، چنین دولتی نبود. 
متاسفانه نظام سیاسی و حقوقی واقعا موجود 

به لحاظ مبانی نظری و   جایگزین نظام قبلی نیز، 
نظام حقوقی و ھم بعنوان یک سیستم و قدرت 
سیاسی، دولت بمفھوم دولت مدرن دمکراتیک 

ریخی کشور ما نبوده و نیست. این نیاز ملی و تا
به توسعه ھمه جانبه و پایدار و تشکیل دولت 
مدرن دمکراتیک، از انقلاب بھمن تاکنون ھمچنان 

  تامین نشده مانده است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

آزادی  « اما بنظرمی رسد شما، علیرغم تاکید بر
، رای برابر حقوق، انتخابات آزاد قبل و درجریان 

ای مختلف انتخابات ، مشارکت آزادانه گرایش ھ
و پاسخ گو بودن حکومت در برابر مردم وده ھا 

که از ارکان توسعه ...» مورد دیگر ازاین قبیل 
ھمه جانبه وپایداردر کشور ما ھستند، به لحاظ 
عقل نظری وسیاستھای کلان، با دولت به 

ملت ) و نیز  -دمکراتیک ( دولت - مفھوم مدرن
ضرورت شکل گیری و تشکیل چنین دولتی در 

به  ن برای تداوم، تکمیل وارتقاء توسعه ایرا
توسعه ھمه جانبه و پایدار، مساله و مشکل 
دارید. من و بسیاری چون من برآنیم که یکی از 

ھای شخص  مھمترین عوامل تردید و اھمال کاری
شما و دولت اصلاحات در پیشبرد توسعه 

نیز،  ١٣٨۴تا  ١٣٧۶سیاسی در فاصله سالھای 
ومشکلی نھفته بود که  دقیقاً در ھمین مساله

  شما وبخشی از ھمفکرانتان دچارآن بودید.
رو به   آقای سروش به عنوان یک اسلام خواه 

تحول، چند سال پیش طی یکی از سخنرانی 
ھایش در سوئد چنین می گوید : ...ولایت فقیه 
به گمان بنده صرف نظر از ھرگونه وصف دیگری 

یر که بخواھیم برای او بگوییم، یک نظریه غ
اخلاقی است. در اینکه این نظریه ناکارامد 

ھا به جای خودش،  است، استبدادی است، این
حقیقتا یک نظریه غیر اخلاقی است. این نظریه 
ھم آن روزھا در آن شور انقلابی مطرح شد و 
مخالفان و موافقانی داشت. به ھر صورت در 

(روشن نیوز: ». قانون اساسی گنجانده شد... 
انی دکتر سروش در تاریخ بخشی از سخنر

مرداد در دانشگاه استکھلم ). آقای کدیورنیز ٢٨
...« نوشته ام که  ١٣٧۶درسال  « می نویسد : 

ولایت مقیدّ به قوانین بشری از جمله قانون  -۵
 ١٧). (تاریخ انتشار، ١۵۶» (اساسی نیست.

  قبل از ظھر.).  ٨:٢۵, ساعت ١٣٩٣شھریور 

  ١۵ادامه در صفحه 
دونمونه از دھا موردی است که اینھا فقط 

سوال اما این است که شما 
اگر نقد وانتقادی بر ولایت 
فقیه و قدرت سیاسی واقعا 
موجود وارد نمی دانید، چه 

یزی را از منظر کدام چ
اندیشه و مفاھیم سیاسی و 
باکدام چشم انداز سیاسی، 
مورد نقد و انتقاد قرار می 

 ؟دھید

نقد وانتقاد درحوزه فلسفه 
سیاسی معاصر، دیگرصرفا 

معنا و مفھوم  در چارچوب 
وانتقاد از اندیشه ھای  نقد

سیاسی و اجتماعی این یا 
آن سیاستمدار و رژیم ھای 
سیاسی باقی نمانده بلکه 
به نقد و انتقاد ازخود قدرتھا 
ازجمله وبویژه قدرت ھای 
سیاسی واقعا موجود 

 نیزمتحول شده است

من و بسیاری چون من برآنیم که 
یکی از مھمترین عوامل تردید و 

ص شما و ھای شخ اھمال کاری
دولت اصلاحات در پیشبرد 
توسعه سیاسی در فاصله 

نیز،  ١٣٨۴تا  ١٣٧۶سالھای 
دقیقاً در ھمین مساله ومشکلی 
نھفته بود که شما وبخشی از 

 ھمفکرانتان دچارآن بودید



 
 

        

  
  

  ١٠ صفحه  ٢٤شماره     

 

  به حمایت از حرکت معلمان و دیگر زحمتکشان علیه
  فقر و بیداد 

در روزھای گذشته شاھد حرکات اعتراضی و مطالباتی معلمان، ھمزمان در بسیاری از شھرھای کشور بوده ایم. این حرکات، اگرچه در 
 ت واحدی را تعقیب می کنند و اعتراض شان نیز به موضوع واحدی است.اشکال گوناگونی بروز یافته اند، اما ھمگی مطالبا

نفز از معلمان، مطالبۀ مرکزی آنان که در دیگر حرکات گفته شده نیز طرح گردیده، به روشنی اعلام شده است.  ۶٠٠٠در توماری با امضای 
اند و عموماً در  ور در تامین نیازھای اولیه زندگی خود درماندهامضا کنندگان تومار بر این واقعیت دردناک تصریح دارند که امروزه معلمان کش

خواھند که "به دور از ھرگونه شعار، رفتار  اسلامی می برند. آنان به تأکید از نمایندگان مجلس و دولتمردان جمھوری زیر خط فقر به سر می
بنی بر تامین حقوقی که نیازھای یک زندگی تبلیغی و سیاسی با عزمی قاطع و راسخ، خواسته برحق جامعه فرھنگیان کشور م

شرافتمندانه را پاسخگو باشد، محقق نمایند". خواست زندگی شرافتمندانه ای که در این تومار آمده است، ابداً زیادت خواھانه نیست، 
  بلکه تنھا به معنای نجات از زیستن در زیر خط فقر است.

تفا نمی کنند، بلکه به اعتراض علیه تبعیض و بیعدالتی ریشه دار در سیستم اداری معلمان به طرح مطالبۀ یک زندگی شرافتمندانه اک
کشور نیز دست می زنند و بر پایۀ تجربیات طولانی مبارزات شان در جمھوری اسلامی و مواجھه مکرر و مداوم با تبعیض و بیعدالتی، اعلام 

تبعیض و بیعدالتی) عدم عزم جدی مسئولان به رفع تبعیض و برقراری می کنند که "به باور جامعهٔ فرھنگیان کشور علت امر (حاکمیت 
عدالت است." معلمان، با ستوه آشکار از وعده ھای چند ده سالۀ جمھوری اسلامی در بارۀ تأمین سعادت و عدالت، اعلام می کنند که 

تی ناراضی اند و از مجلس و دولت انتظار عمل "از تمجید و تعریف جایگاه علم و معلم خسته اند و از برخوردھای سیاسی با شکل معیش
  دارند."

و به طور کلی حرکاتی که  –خواه تبعیض حقوقی، خواه تبعیض اقتصادی  -مطالبۀ یک زندگی شرافتمندانه، اعتراض به تبعیض و بیعدالتی 
ی وسیعی از مردم کشورمان، و ای این روزھا در میان معلمان مشاھده می کنیم، ویژۀ وضع معلمان نیست. این وضع در میان گروه ھا

بسا در میان اکثریت مردم کشور، جریان دارد. طنین تجمعات وسیع چندی پیش پرستاران، با مطالبات مشابه ھنوز فرو ننشسته است. به 
رمان می بینیم. در علاوه حرکاتی با جوھر یکسان و در اعتراض به مسخ کامل قانون کار را ھر روزه در میان کارگران و دیگر زحمتکشان کشو

این ماه ھای پایانی سال که تعیین حداقل دستمزد کارگران و حداقل حقوق کارمندان دولت از موضوعات مطرح مربوط به معیشت جاری 
مردم بوده است، و مقایسه این حداقل ھا با تخمینھای موجود از خط فقر، تنگناھای معیشتی این گروه ھای وسیع جمعیتی کشور را 

خواه از    -کرده است. در تصویری بسیار کلی می توان گفت که این گروه ھا به اتکاء دستمزد یا حقوقی که در جمھوری اسلامی  آشکارتر
نصیب می برند، در خوشبینانه ترین تخمینھا، تنھا قادر به تأمین نیمی از حوایج پایه ای زندگی شان  –طریق دولت، خواه از جانب سرمایه 

قیمت نان در ماه ھای اخیر، که رزق روزانۀ مردم است، به دھشت این تصویر می افزاید. گزارشھای حاکی از نسیه درصدی ٣٠اند. جھش 
  بری فزایندۀ نان، که در رسانه ھای داخل کشور انتشار می یابند، دیگر نادر نیستند.

مطالباتی و اعتراضی جاری در کشورمان، در میان گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) حمایت قاطع خود را از حرکات 
کارگران، معلمان، پرستاران و عموم زحمتکشان اعلام می کند، و فعالان این حرکات و نیروھای سیاسی عدالتخواه کشورمان را به تلاش 

  در راستای حرکتی گسترده و ھماھنگ علیه بیداد و فقر فرا می خواند.

  ن خلق ایران (اکثریت)گروه کار کارگری سازمان فدائیا

 ١٣٩٣بھمن  ۵

ی خود را با کوچ نشین ھای اسراییلی سازمان ھای غیردولتی: فرانسه تمام روابط اقتصاد
  متوقف کند

ائتلافی از سازمان ھای غیردولتی فرانسوی حامی فلسطین و فدراسیون بین المللی جامعه ھای حقوق بشر امروز در آغاز فعالیت کمپینِ 
 کند. ھای اسراییل قطع اعلام کردند: فرانسه باید تمام روابط اقتصادی را با کوچ نشین » ساخت غیرقانونی«
که به این مناسبت منتشر شد، این سازمان ھا یادآوری کردند که کوچ نشین ھای اسراییل بر اساس حقوق بین المللی  سندیدر  

  ا باید ممنوع شود.غیرقانونی ھستند و تمام روابط اقتصادی با این کوچ نشین ھ
فرانسه از طریق تجارت با این شھرک ھای اسراییلی در تقویت کوچ نشینی نقش ایفا می کند، »  این سازمان ھای غیردولتی اعلام کردند:

  »در حالی که فرانسه علیه کوچ نشینی موضع گرفته است. این یک بام و دو ھوا سیاستی متناقض است و باید ھرچه زودتر تصحیح شود.
تعھدات قانونی بر اساس حقوق بین المللی این نوع کمک به حفظ وضعیتی غیرقانونی را ممنوع کرده اند. فرانسه، اتحادیه اروپا و دیگر 
کشورھای عضو آن موظف و مسؤول ھستند اقداماتی را در دست بگیرند که استعمار و اشغال سرزمین ھای فلسطین به دست اسراییل را 

  متوقف کند.
بازاریابی محصولات تولیدی این کوچ نشین ھا در  تصادی و بازرگانی بین فرانسه و کوچ نشین ھای اسراییلی بسیار مھم است: تبادل اق
و فعالیت ھای اقتصادی شرکت ھای فرانسوی و اتحادیه اروپا در این کوچ نشین ھا در حمایت از سیاست شھرک سازی و کمک به   فرانسه

  ھاست.شکوفایی اقتصادی و گسترش آن
د. برای مثال، شرکت اُرانژ، که دولت سھامدار اقلیت آن است، از طریق روابط تجاری خود با پارتنر کامیونیکشنز در این شھرک ھا فعالیت دار

این شرکت تلفن اسراییلی به طور مستقیم در شھرک سازی در کرانه باختری و بلندی ھای جولان مشارکت دارد. جامعه مدنی سالھاست 
  بسیج فعالیت ھا علیه فعالیت ھای اُرانژ و رابطه تجاری آن با پارتنر کامیونیکیشنز مشغول بوده است.که به 

 مال آدومیماز جمله کالاھای تولید شده در این شھرک ھا، دستگاه نوشیدنی ھای گاز دار سودا استریم است که در شھرک کوچ نشین 
وش می رسد. خرید منظم گاز و شربت برای استفاده از این دستگاه ھا لازم است و تولید می شود و در صدھا فروشگاه در فرانسه به فر

تولید می شود. شرکت سودا استریم به تازگی بخشی از تولید خود را در اسراییل به زمین ھایی  مال آدومیمبخشی از این مواد نیز در 
  منتقل کرده که بدوی ھا را به زور از آنھا اخراج کرده اند.

  
  فدراسیون بین المللی جامعه ھای حقوق بشر

https://www.fidh.org/IMG/pdf/brochure_made_in_illegality_finale.pdf
http://www.kar-online.com/taxonomy/term/261


 
 

   ١١ صفحه   ٢٤شماره     

  
 

  گزارش بھمن احمدی امویی از زندان در مصاحبه با روز
 فرشته قاضی

 
که ھمراه با  ١٣٨٨خرداد  ٣٠از نیمه شب 

 ١٢ھمسر روزنامه نگارش بازداشت شد تا 
ماه را در  ۴سال و  ۵بیش از  ١٣٩٣مھر 

زندان سپری کرد و حالا که آزاد شده 
کشد. او  اش خجالت می گوید از آزادی می

زند که "در زندان  ھایی حرف می از انسان
گذاشته، از زندانیانی که سیستم جا 

ھا را فراموش کرده،  قضایی آن
اند و  ھایشان فراموششان کرده  خانواده

ھا را فراموش کرده". از  خدا ھم آن
گوید که "وقتی از خواب بیدار  زندانیانی می

شدند نابینا شده بودند و یک ھفته بعد یا 
مقابل چشمان سایر زندانیان جان باختند 

اند و ھیچ کسی را  ایمر شدهیا دچار آلز
 ١٠شناسند؛ از زندانیانی که بیش از  نمی

سال است ملاقاتی ندارند و ھیچ وکیلی 
حاضر نیست وکالت آنھا را برعھده بگیرد." 
زندانیانی که بھمن پس از آزادی، اولین بار 

 است. نوشتهاز آنھا 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بھمن احمدی امویی، روزنامه نگار 
سرشناس اقتصادی به خاطر نقدھای 
اقتصادی و انتشار شعری از فردوسی، 
شاعر معروف ایرانیان زندانی 
شد؛نقدھایی که او چندسال پیش می 
نوشت و حالا از سوی مسئولین ریز و 
درشت مملکتی و نمایندگان مجلس 

 ۵تی ست، بعد از او مد عنوان می شود. 
ماه آزاد شده. بھمن احمدی  ۴سال و 

امویی کیست و چه تعریفی از خود دارد؟ 
ام سراغ او که حالا روایتگر دردھای  رفته

ماه  ۴سال و  ۵زندانیانی است که بیش از 
ھا زندگی کرده. این مصاحبه روایت  با آن

بھمن از زندان ھای اوین و رجایی شھر 
 است.

---------------- --------  
سال زندان انفرادی و  ۵بیش از  

عمومی را تجربه کردی. ممکن است 
بگویی وقتی به عنوان یک روزنامه 
نگار زندانی وارد زندان شدی چه 
چیزی برایت تکان دھنده بود یا تصویر 
اولیه ای که از زندان و زندانی ھا 

  یافتی و تجربه ای که کردی چه بود؟ 
ن یک دنیای واقعیت این است که برای م

جدیدی بود. من روزنامه نگاری بودم که 
اجتماعی بود، -گرایش مطالب ام اقتصادی ـ 

ھمیشه سعی می کردم مسائل را بیش تر 
از آن چیزی که مرسوم است در روزنامه 
نگاری ایران پی گیری بکنم. من و ژیلا بنی 

می خواستیم گزارش  یعقوب، ھمسرم، 
دگی ھای متعددی از زوایای مختلف زن

متفاوت مردم تھیه کنیم. به عنوان مثال ژیلا 
می خواست گزارشی از وضعیت خودکشی 
ھا در بیمارستان لقمان تھیه کند ولی امکان 

  دسترسی به آنجا وجود نداشت. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

یا یادم است که خیلی از دوستان و ھمکاران 
ما نامه نگاری ھای متعدد می کردند که 

زندانی ھا گزارش ھایی  بتوانند از زندان و
تھیه کنند ولی ھرگز موفق نشدند. اما 
اتفاقات پس از جنبش سبز شرایطی را 
فراھم کرد که امثال من، کسانی که روزنامه 
نگار بودند، فعالان اجتماعی سیاسی و حوزه 
زنان وارد فضای بسته ای شوند که به آنھا 
اجازه ورود به آنھا داده نمی شد. این باعث 

واقعا ھمه ما، نه تنھا فقط من، بقیه شد که 
دوستانی ھم که گزارش ھایی دادند و حرف 
زدند و... در این مورد یک نوع دیدگاه جدید 
پیدا کنند. خود من ھرگز فکر نمی کردم 

عمق مسائل و مشکلات جامعه ایران و  
افراد اینقدر زیاد باشد. یعنی اگر قبل از آن به 

ھوری من می گفتند در زندان ھای جم
اسلامی اینطور است، شاید با شک و تردید 
به موضوع نگاه می کردم ولی حالا خودم 
اینھا را با چشم خود دیده و واقعا تاسف 
خورده ام که چرا من به عنوان یک روزنامه 
نگار یا دیگران به عنوان فعال اجتماعی 
سیاسی اینقدر دیر متوجه این مسائل 

فته بودیم شدیم و تا وقتی خود مان آنجا نر
متوجه این جور مسائل نشدیم. نوع نگاه ما 
به مسائل حقوق بشری بسیار محدود بود. 

که آقای معین  ٨۴مثلا من یادم است سال 
بحث حقوق بشر را در انتخابات مطرح کردند، 
مھم ترین موضوعاتی که در بحث حقوق 
بشر در ستاد انتخاباتی ایشان مطرح می 

ایی بود که شد بحث محدودیت ھا و فشارھ
بر وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران وارد می 

بچه ھا می گفتند  یادم استھمان جا  شد. 
حقوق بشر مسائل دیگری ھم است مثل 

اقتصاد، مسکن، آموزش، بھداشت و...ولی 
کسی توجه نمی کرد؛ ھمه سیاست زده 
بودیم. رفتن من به زندان باعث شد حداقل 

بت به خودم نگاه واقع بینانه تری نس
  مشکلات مردم پیدا بکنم.

برخوردت با این مسائل چطور بود؟  
می شود درباره زندانیان یا شرایطی 

تغییر   که در زندان باعث شد دیدگاھت
  کند، توضیح بدھی؟ 

اگر بخواھم تقسیم بندی بکنم طی سه 
در  ٢٠٩مرحله در زندان بودم؛ موقعی که در 

در اختیار وزارت اطلاعات بودم، موقعی که 
بودم و موقعی که به رجایی شھر  ٣۵٠

ھا تجربه و شرایط  رفتم. ھر کدام از این
ھای  خاص خودش داشت، چون آدم

دیدیم. اگر  متفاوتی را در شرایط متفاوت می
بخواھم از آخر شروع بکنم باید بگویم 

ام  رجایی شھر یکی از بھترین دوران زندان
 بود، از این زاویه که نگاھم به زندانیان و

تر شد. اگر بخواھم تقسیم  ام عمیق تجربه
ھای  ھا از نظر وابستگی بندی بکنم این

عقیدتی متفاوت بودند، از نظر  -سیاسی
سن و سال متفاوت بودند؛ افرادی که با 
داشتن احکام متفاوت در کنار ھم زندگی 

 ١۵کردند. آنجا کسانی را داشتیم که  می
سال زیر حکم اعدام بودند.  ١۶سال، 

م علیرضا کرمی خیرآبادی که فوت مرحو
سال زیر حکم  ١۶کرد. فکر کنید یک نفر 

اعدام باشد یا حبس ابد. یا افرادی که 
اند. در مطلب پیرمردھای  فراموش شده

 ٢٠ – ١۵زندانی نوشتم افرادی ھستند که 
سال است زندانی ھستند و سنشان 

  سال است.  ٨٠وحتی ٧٠ – ۶٠بالای 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ه از نظر جسمی و روحی افرادی ھستند ک
به شدت آسیب پذیرند و عمدتا، براساس 
مدارک پزشکی قانونی توان و تحمل زندان 
و حبس را ندارند. واقعا تاسف بار است. از 
نظر تقسیم بندی سیاسی نگاه بکنید 
بخشی از مجاھدین خلق بودند، بخشی از 

ھای کرد  جامعه بھائیان، و بخشی از بچه
 ٢٠یا  ١۶ -١۵که  ھای کردی بودند. بچه

سال پیش یک وابستگی به حزب دموکرات 
اند. مثل  کردستان داشته و حکم ابد گرفته
پور، آقای  آقای محمد نظری، آقای عمر فقیه

  ...ھا  فائد فریدونی. این

  ١٢ادامه در صفحه 

قبل از آن به من می گفتند اگر 
در زندان ھای جمھوری اسلامی 
اینطور است، شاید با شک و 
تردید به موضوع نگاه می کردم 
ولی حالا خودم اینھا را با چشم 
خود دیده و واقعا تاسف خورده 
ام که چرا من به عنوان یک 
روزنامه نگار یا دیگران به عنوان 
فعال اجتماعی سیاسی اینقدر 

این مسائل شدیم و دیر متوجه 
تا وقتی خود مان آنجا نرفته 
بودیم متوجه این جور مسائل 

 نشدیم

ھایی  ھای بھایی، آدم ا مثلا بچهی
بودند واقعا دوست داشتنی. 

کردم  ھا نگاه می وقتی به آن
ھا از ھمه  خوردم. آن تاسف می

گروھھایی که در زندان بودند 
ھا نه به فکر  تر بودند. آن مظلوم

براندازی جمھوری اسلامی 
بودند، نه در حوزه سیاسی وارد 
تقابل با رژیم شده بودند و نه در 

چ گردھمایی سیاسی ھی
 شرکت کرده بودند

 

 ۵ھا ھستند که  تعدادی از این
سال است که  ١٠سال یا  ۶سال، 

اصلا ملاقات ندارند. یعنی حتی 
خانواده ھا ھم فراموش شان 
کرده اند. اکثرا از کردستان بودند، 
اینھا را منتقل کرده اند به زندان 
ھای نواحی مرکزی و از محل 
زندگی خانواده دور افتاده اند و 
رفت و آمد و ملاقات خانواده تبدیل 
شده به سالی یک بار، بعد ھم 
یواش یواش با مشکلاتی مواجه 

 شده اند و قطع شده
 

  ما برای ھمکاری و اتحاد نیروھای جمھوريخواه دمکرات و سکولار تلاش می کنیم
 

http://www.amouei.com/spip.php?article338


 
 

   ١٢ صفحه  ٢۴ شماره    

  ... گزارش بھمن احمدی
  ١١ادامه از صفحه 

توانستند فارسی  خیلی به زحمت می
صحبت بکنند؛ افرادی به شدت آسیب 
پذیر که توان اداره امور زندگی شخصی 
خودشان در زندان را ھم ندارند. ھمیشه 

ھا در  کنم که بودن این سف نگاه میبا تا
ای بر جمھوری  خارج از زندان، چه ھزینه

ھا را با این  کند که آن اسلامی تحمیل می
ـ اجتماعی ـ  ھمه ھزینه سیاسی

امنیتی و اقتصادی در زندان نگاه 
دارند. این افراد ھمین الان ھم آزاد  می

ترین ارتباطی با  شوند قادر نیستند کوچک
ن ھمه تحولات اقتصادی، جامعه، با ای

فرھنگی و اجتماعی و سیاسی که به 
اند، برقرار  ھا فاصله داشته وجود آمده و آن

ھایی  ھای بھایی، آدم کنند. یا مثلا بچه
بودند واقعا دوست داشتنی. وقتی به 

خوردم.  کردم تاسف می ھا نگاه می آن
ھا از ھمه گروھھایی که در زندان  آن

ھا نه به فکر  آنتر بودند.  بودند مظلوم
براندازی جمھوری اسلامی بودند، نه در 
حوزه سیاسی وارد تقابل با رژیم شده 
بودند و نه در ھیچ گردھمایی سیاسی 
شرکت کرده بودند. ھر کدام از آن 

ھا، سازمان مجاھدین خلق،  گروه
فدائیان، کومله، دموکرات و... ھمه در این 

سال به دنبال درگیری و کشت و  ٣٠
و حذف طرف مقابل بودند ولی کشتار 

اینھا کمترین تاثیر را بر این اثرات نا بھنجار 
در جامعه ایران داشتند و در عین حال 
بھترین نفع را در جامعه ایران داشتند؛ 
کارآفرین بودند، فعال اقتصادی بودند، 
بدون کمترین کمک دانشگاھی راه اندازی 
کرده بودند و فرزندان خودشان را، به 

ینکه از دانشگاه ھای دیگر محروم خاطر ا
ھستند، آنجا آموزش می دادند. بسیار 

  ھم خوب آموزش می دادند. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اینھا را گرفته بودند، آورده بودند زندان. 
واقعا سوال این است که اینھا چرا آنجا 
ھستند. اصلا امنیت ملی که ھمه ما به 
جرم اقدام علیه آن آنجا گرد آمده بودیم، 

زی است که ھمه آدم ھا با چه چی
گرایش ھای فکری مختلف و اقوام 

و به  مختلف جامعه ایران را درگیرکرده 
  آنجا کشانده.

بھمن زندگی اینھا در داخل زندان به  
چه شکلی است؟ سالھای طولانی 
در زندان چه شرایطی را بر آنھا 

  تحمیل کرده؟

بسیار شرایط بدی دارند، اما عزت نفس 
ه می کنم می بینم من اگر من نگا دارند. 

بودم شاید نمی توانستم این وضعیت را 
ھا  ادامه دھم. اولا که تعدادی از این

سال  ١٠سال یا  ۶سال،  ۵ھستند که 
است که اصلا ملاقات ندارند. یعنی حتی 
خانواده ھا ھم فراموش شان کرده اند. 
اکثرا از کردستان بودند، اینھا را منتقل کرده 

ای نواحی مرکزی و از محل اند به زندان ھ
زندگی خانواده دور افتاده اند و رفت و آمد و 
ملاقات خانواده تبدیل شده به سالی یک 
بار، بعد ھم یواش یواش با مشکلاتی 
مواجه شده اند و قطع شده. اینھا دارای 
عزت نفس زیادی ھستند و در زندان کار 
می کنند. ھمه نوع کارھای شرافتمندانه و 

خودشان امورات شان را می از دسترنج 
گذرانند. یاد گرفته اند صنایعی درست می 

  کنند که به زندانیان دیگر می فروشند. 

  

  

  

بعضی شان خدمات زندان را انجام می 
دھند. کارھای زندانیان دیگر را انجام می 
دھند. مسئولین زندان ھم رفتار بسیار بدی 
با اینھا دارند. ملاقات ندارند،مشکل لباس 

ند. فروشگاھھای زندان لباس ندارد. اگر دار
بخواھید برای آنھا لباس بفرستید، 
مسئولین زندان اجازه نمی دھند. می 
گویند باید یکی از اعضای خانواده بفرستد. 
در حالی که وقتی اینھا ملاقاتی ندارند ھر 
کسی باید بتواند به اینھا لباس بدھد. اما 
 مسئولین زندان شرایط شان را بدتر می
کنند. رفتارھا انسانی نیست. واقعا شرایط 
بدی دارند. غذاھای زندان به شدت 
غذاھای کم کیفیت و غیر قابل خوردنی 
است. اما آنھا تمام این سالھا فقط از 
ھمین غذا می خورند. اگر کوچکترین 
بیماری بگیرند، که بارھا شاھد بوده ام، 
ھیچ کسی توجھی به اینھا نمی کند که 

ببرند. اگر ھم برای مداوا ببرند برای مداوا 
چون ملاقاتی ندارند و حامی و خانواده ای 
بیرون نیست که پی گیری کند، در بدترین 
شرایط به بیمارستان ھای دولتی می برند 
و سر سری یک نگاھی می کنند و یک 
روزه، دو روزه برمی گردانند زندان. توجھی 
به بیماری شان نمی شود. من در زندان 

از خواب بیدار شد   دیدم که صبح  کسی را
مسئولان زندان  و نابینا شد. کور شد.اما 

گفتند تمارض می کند. کمترین توجھی 
  نکردند تا یک ھفته بعد فوت کرد.

  ممکنه اسم شان را بگویی؟
سرھنگ قاسمی، برادر حمید قاسمی که 
حکم اعدام داشت؛که بعد حکم اعدام شد 

این دو  سال و بعد آزاد شد آمد بیرون. ۵
برادر در زندان بودند. جلوی چشم خود ما 
ایشان نابینا شد اما مسئول زندان حاضر 
نشد او را برای مداوا بفرستد و گفت 
تمارض می کند. ھفته بعد جلو چشم بچه 
ھادر اثر یک بیماری ناشناخته فوت شد که 
اگر رسیدگی می شد شاید اینطور نمی 

کم سال در ح ۵شد. ھمان برادرش بعد از 

اعدامش بازنگری شد،آزاد شد و رفت 
کانادا. تازه اینھا افرادی بودند که اینجا 
خانواده داشتند و مورد پی گیری و توجه 
بودند و اینطور شدند. چه بسا افراد 
گمنامی که دچار بیماری می شوند ولی 
آنھا را اصلا دکتر نمی برند که ببینند چه 

. مثلا بیماری دارند. کلا شرایط خوبی ندارند
عمر فقیه پور، یکی از بچه ھای وابسته به 
حزب دموکرات بود که الان وارد پانزدھمین 

گفت  سال زندانش می شود. خودش می
سال  ٣موقعی که دستگیر شده دختری 

سال دارد و در کردستان  ١٨داشته که الان 
سال  ١٠کند. و حداقل  عراق زندگی می

خالد ھا ندارد.  است که ھیچ ارتباطی با آن
سال  ١۵فریدونی ھم به ھمین شکل؛ 

است زندان است و حبس ابد دارد. 
سال  ٢٠ملاقاتی ھم ندارد. محمد نظری 

اش  سال ۴٢است زندان است، در زندان 
شده. یعنی بیست و یکی دو سالش بوده 

ھای بھایی که یک  که دستگیر شده. یا بچه
ھا عضو ھیات مدیره دانشگاه  تعدادی از آن

ھای ایران ھستند که آن را  یجامعه بھای
اند.  برای فرزندان آنجامعه راه اندازی کرده

ھا آقای فرھاد صدقی است.  یکی از این
ھا یک  گفت ما ترک آذری است، ایشان می

کنم.  رسمی داریم. من نقل به مضمون می
اش در  خواسته بچه گفت دلش می می

دانشگاه صنعتی شریف درس بخواند. 
ک بود، تازه دنیا گفت: بچه من کوچ می

آمده بود که من کمی از کاکل موی او را 
قیچی کردم و پرت کردم توی دانشگاه 
صنعتی شریف به این امید که بزرگ که 

  شد وارد این محیط شود. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گفت پسر من ھرگز  با افسوس می
نتوانست دانشگاه برود، نه تنھا شریف که 

کننده ھیچ دانشگاھی. این خیلی ناراحت 
است. تمام جرم ایشان ھم این است که 
از اعضای دانشگاه جامعه بھایی است. 

 ۴دانشگاھی که از وقتی تاسیس شده 
اند. ولی  ھزار نفر از آن فارغ التحصیل شده

به جای اینکه تشویق شوند این طور مورد 
ھای  گیرند. یا برخی بچه ظلم قرار می

سازمان مجادین خلق. یک سری افرادی 
ھایشان یا یکی از اعضای   د که بچهھستن

شان در اشرف بوده. جرمشان این  خانواده
ھایشان   اند آنجا و با بچه است که رفته

پور مقدم در بند  اند. آقای دانش ملاقات کرده
اوین دروضعیتی است که الزایمر  ٣۵٠

گرفته. او حتی پسر خودش را که در زندان 
  ... و در ھمان 

   ١٣ادامه در صفحه  
  

سال است دنبال  ٢من بیش از 
این ھستم که تعدادی از وکلا را 
ترغیب کنم که وکالت زندانیانی 

سال است  ٢٠ -سال ١۵را که 
در زندان ھستند برعھده بگیرند. 
تا به حال ھیچ کسی حاضر 
نشده در این راه گام بردارد. آنھا 
ھم دلایل خودشان را دارند ولی 
دلیل اصلی این است که اینھا 
زندانیان گمنامی ھستند که 
احتمالا نام و اسم و بعد مالی 
برای وکلا ندارد. با این حال داریم 

لاش می کنیم این کارھا انجام ت
 شود

ھا بعد از این ھمه سال زندان  این
حکم اعدام دارند. اکثرا حکم حبس 

سالش بوده او  ٢٠ابد دارند. طرف 
سالش است  ۴٢اند الان  را گرفته

و ھمچنان باید زندان باشد. یعنی 
 پایانی ھست؟

 

افراد در آنجا به ندرت بحث 
سیاسی برای اقناع کردن دیگران، 
در جھت اینکه من درست می 
گویم و شما اشتباه می کنید انجام 
می دھند.ما پذیرفته بودیم؛ بچه 
ھای سازمان مجاھدین خلق، بچه 
ھای بھایی، بچه ھای کرد و بچه 
ھای جنبش سبز و گروھھای 
مختلف با تفکرات مختلف آنجا 
بودند و به ندرت پیدا می شد که 
اینھا بخواھند دیدگاھھای سیاسی 
خود را غالب کنند و بگویند ما 
درست گفتیم یا حرف ما درست 

 است
 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

   ١٣ صفحه  ٢٣شماره     

  ... گزارش بھمن احمدی
  ١٢ادامه از صفحه 

نمی شناسد و به یاد نمی  اتاق است 
  آورد. ولی آزادش نمی کنند.

  حکم او اعدام است، درسته؟ 
بله حکم اش اعدام است. ھمسر ایشان 
ھم در بند زنان زندان اوین است. 
مسئولین زندان برای اینکه یک کمکی 

ده باشند به این آقا، ملاقات نیم ساعته کر
روزانه ای برای ایشان و خانمش فراھم 
کرده اند که بلکه با صحبت کردن با 
ایشان، کمی بیماری اش به تاخیر بیفتد. 
ببینید چقدر وضعیت ایشان وخیم است 
که خود زندان متوجه شده اما او را 
ھمچنان در زندان نگاه داشته اند. فراوان 

  این بچه ھا. ھستند از

برخوردھا با شما و زندانیانی که  
شناخته شده تر بودند و سالھای 
اخیر زندانی شدند با زندانیانی که در 
موردشان حدف می زنیم که عموما 
گمنام بوده اند چه تفاوت ھایی 

  داشت؟
نمی خواھم بگویم جداسازی کرده بودندو 
ما جای دیگری بودیم و آنھا جای دیگری. 

ھم زندگی می کردیم، یک جا  ما ھمه با
بودیم. منتھی به خاطر اینکه تعدادی از 
افرادی که زندانی شدند معاون وزیر 
بودند، نماینده مجلس بودند، فعالین 
رسانه ای، وکیل یا معلم بودند و نگاه 
جامعه جھانی و نگاه مردم ایران به آنھا 
معطوف بود شرایط شان خاص بود. تحت 

زندانیان سابق ھم وارد تاثیر شرایط اینھا، 
سال  ۶ – ۵ھمین فضا شدند. در این 

شرایط رفتار بھتر شد که شامل حال آنھا 
ھم بود. اگر شرایط بھتر شده به خاطر 
رفتن این دوستان به زندان بوده، فرداو 
پس فردا که ھمه اینھا آزاد شوند شرایط 

بدتر شود و آنھا به ھمان    می تواند دوباره
  دند.شرایط سابق برگر

یعنی حضور چھره ھای شناخته  
شده به بھبود وضعیت و شرایط آنھا 
در زندان کمک کرد؟ آنھا چه 
برخوردی با شما و این مساله 

  داشتند؟
من ھمیشه به بچه ھا گفته ام، یکی از 
خوش اقبالی ھایی که، البته نمی شود 

یکی از شانس  گفت خوش اقبالی، 
ه از ھایی که به اینھا رو کرد این بود ک

گمنامی خارج شوند. بالاخره با رفتن 
زندانیان جنبش سبز به زندان، نگاه رسانه 
ھای رسمی و غیر رسمی به زندان 
بیشتر شد. خبرھایی در داخل زندان می 
دیدیم که از بیرون می آمد. این خبرھا 
اگرچه بسیار متمرکز بود بر چھره ھای 
رسانه ای و چھره ھای شناخته شده 

مطرح می   در حاشیه  ولی اینھا ھم
شدند و ھمین باعث شد که به مسائل و 
مشکلات آنھا توجه بیشتری بشود. مثلا 

در   نحوه نگھداری آنھا که پیش از ان 
شرایط بسیار بدی نگھداری می شدند. 
امکان جداسازی آنھا از زندانیان عادی و 
زندانیان خطرناک وجود نداشت. حداقل در 

اد. آنطورکه خبر تھران و کرج این اتفاق افت
دارم در زندان ھای دیگر ھم به نوعی 
جداسازی صورت گرفته. شرایطی فراھم 
شده که نگاه فعالین حقوق بشر به زندان 
و زندانی متفاوت شده. یک نوعی نگاه 

جامعه و کسانی که بیرون ھستند رسانه 
ھا و خود شماھا به زندان عوض شده. قبلا 

یعنی برای فعالان حقوق بشر، زندانی 
زندانی سیاسی. الان نوع نگاھھا دارد 
عمیق تر می شود و حتی نحوه نگھداری 
زندانیان عادی ھم باید مورد بازنگری قرار 
بگیرد. در شرایط بسیار بد بھداشتی، 
اقتصادی، روحی و روانی توی ھم می 
لولند. بعضی وقت ھا فکر می کنم قانون 
جنگل حاکم است و ھمه در حال 

زندانی ھستند. زندانی از سواستفاده از 
زندانی، مسئولان زندان از زندانی، 
مسئولان قضایی از زندانی... تا مسئولان 
سیاسی. در نگاه اول اینھا خیلی راحت 
پذیرای ما شدند. کمک مان کردند و یادمان 
دادند و تجربیاتی که تمام این سالھا جمع 

بودند به ما منتقل کردند. ولی بعضی  کرده 
اسفانه دوستان خوب کار نکردند و مواقع مت

توجه رسانه ھا به اینھا زیاد نشد که 
احساس دلسردی کردند. الان یکی از 
نگرانی ھای شان این است که اگرھمه 
زندانیان جنبش سبز که آمدند زندان و توجه 
رسانه ای به آنھا شد و در حال پایان یافتن 
حکم شان ھستند آزاد شوند و بروند، 

ی می کنند؛ احساس می احساس تنھای
کنند که دوباره به حال خود رھا می شوند. 

دوباره باید برگردند به آن   احساس می کنند 
دوران فراموشی و ھمه آنھا را فراموش می 
کنند. خب در این ھمه سال شاھد بوده اند 

و رفته اند. این حسی  که خیلی ھا آمده 
سال  ٢ھا دارند. من بیش از  است که آن

ال این ھستم که تعدادی از وکلا را است دنب
 ١۵ترغیب کنم که وکالت زندانیانی را که 

سال است در زندان ھستند  ٢٠ -سال
برعھده بگیرند. تا به حال ھیچ کسی حاضر 
نشده در این راه گام بردارد. آنھا ھم دلایل 
خودشان را دارند ولی دلیل اصلی این است 
که اینھا زندانیان گمنامی ھستند که 

تمالا نام و اسم و بعد مالی برای وکلا اح
ندارد. با این حال داریم تلاش می کنیم این 

  کارھا انجام شود.

بھمن تو به عنوان یک روزنامه نگار  
زندانی شدی، چنین تجربه ھایی را در 
زندان پشت سر گذاشتی، وقتی بعد از 

سال از زندان آزاد شدی چه حسی  ۵
ه داشتی؟ وقتی به جامعه و خانواد

بازمی گشتی، می توانی تعریفی از 
  این حس بدھی؟ 

راستش را بخواھی خجالت کشیدم. یعنی 
احساس خجالت و ناراحتی به من دست 

  داد که دارم از زندان بیرون می آیم.
  چرا؟

فضای جامعه را تا حدودی می   چون 
دانستم، می دانستم بیرون چه خبر است 
ولی این را ھم می دانستم که از زندان 
بیرون بیایم بار خیلی سنگینی روی دوش 
من است و باید برای دوستانی که آنجا 
مانده اند کاری بکنم. دوستانی که به نظر 
من به ناحق و بسیار ناعادلانه آنجا مانده 
اند. می دانستم که کار زیادی از دست من 
بر نمی آید و آنھا ھم انتظار زیادی دارند که 

عضی وقت ھا کاری انجام شود. من ھنوز ب
که به یادشان می افتم یا پیامی از طریق 
آنھا می رسد که چکار کردی واقعا از اینکه 
موفق نشده ام و اینکه حتی یک وکیل 

ھا را  گذارد که وکالت این گامی پیش نمی
برعھده بگیرد احساس خجالت دارم. و 

گویم کاش اصلا برنمی گشتم بیرون.  می

سالی  ٢٠ا سال ی ١۵خواھد بعد از  دلم می
که زندان ھستند حداقل برای چند روز 
مرخصی بیایند. متاسفانه خود سیستم 
قضایی ھم یک ساختاری ندارد که چند 
سال یکبار بازنگری انجام دھد و ببیند یک 

سال زندان ماندن در چه  ٢٠نفر بعد از 
وضعیتی است. یک نفر را که تا این حد 

ن توانند در زندا آسیب پذیر است چطور می
نگاه دارند؟ ھمه توسط سیستم قضایی به 

اند، توسط فعالان  فراموشی سپرده شده
ھا و مطبوعات. من  اجتماعی، توسط رسانه

ھایم نوشته بودم که  یکبار در یکی از نامه
ھا را فراموش  کنم خدا ھم این احساس می

رسم که  کرده و واقعا به این باور می
ز آمدم ا اند. موقعی که می فراموش شده

کشیدم و به تک  ام خجالت می آزاد شدن
ھا ھم گفتم که انتظار داشتم  تک آن

ای  سال و خورده ۵ھا بروید. حکم من  شما
شد و به ھرحال  بود، بالاخره تمام می

ھا بعد از این  ای قابل تصور داشتم. این آینده
ھمه سال زندان حکم اعدام دارند. اکثرا 

وده سالش ب ٢٠حکم حبس ابد دارند. طرف 
سالش است و  ۴٢اند الان  او را گرفته

ھمچنان باید زندان باشد. یعنی پایانی 
  ھست؟

این احکام سنگین را برای چه نوع  
فعالیت ھایی گرفته اند؟ یعنی اتھام 
یا جرم شان چی بوده که چنین احکام 

  سنگینی به آنھا داده اند؟ 
باآنھا صحبت که می کنید و پرونده ھای 

نید متوجه می شوید در شان را که می بی
یک شرایط خاص سیاسی بازداشت شده 
اند و چون قوه قضائیه ما ھم متاثر از 
مسائل سیاسی است سیاسی حکم 
گرفته اند. افرادی بوده اند که ھمان جرم 
ھا را در یک شرایط متفاوت سیاسی انجام 
داده اما حکم ھای بسیار سبک تر گرفته 

دو مرحله در اند. ما زندانی ای داریم که در 
  زندان بوده. 

مرحله اول که زندان بوده اقداماتی که 
انجام داده به شدت خشن تر و سخت تر 

در مرحله دوم  بوده ولی حکم کم گرفته، 
که دستگیر شده اقدامی که انجام داده 
اقدام سبک تری بوده اما حکم بسیار 
سنگین تری داده اند. این یعنی شرایط 

مزمان بوده با متفاوت است. بار دوم ھ
تر  و حکومت خواسته سخت ٨٨وقایع 

ھا برمیگردد به  برخورد بکند. ھمه این
  سیاست زدگی قوه قضائیه ما. 

ھایی که حکم اعدام داشتند  خیلی از بچه
ھا اعدام شدند به خاطر  و توی این سال

مسائل سیاسی و تحولات سیاسی که در 
درون حاکمیت و... بوده احکامشان اجرا 

فرادی بودند در زندان که حکم اعدام شده. ا
داشتند، حکمشان بازنگری شده، حکم 

 ۵سال در حالی که  ٢اعدامشان شده 
شود.  سال است زندان است. بعد آزاد می

یعنی ببینید چقدر تفاوت در نحوه دادن 
 ۵احکام وجود دارد، ابتدا اعدام، بعد از 

سال.  ٢گویند  شود می سال بررسی می
ت اون سالھایی که ھیچ کسی ھم باب

زندان مانده از او معذرت خواھی ھم 
کند و ھمین که آزاد شده باید خدا را  نمی

شکر کند. این را من مشاھده کردم. 
ھایی بودند که حکم اعدام گرفتند، بعد  بچه

سال وسال بعد ھم آزاد  ١٢بلافاصله شده 
  ...اند.  شده

  ١۵ادامه در صفحه  
  



  
  

   ١۴ صفحه ٢٣ شماره    
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  برای مادرم 
  زمانی در سوگ مادرش نوشته شاھرخ

  

  
  …نمَیرند و نمَیرند، آنان که ره خلق بگیرند

ی کارگر به  کشی و طبقه ام که سوسیالیزم به عنوان آرمان رھایی بشریت از ستم و بھره ای باز کرده و بزرگ شده من چشم در خانواده
ام وجود در خدمت آن قرار گرفتیم. بدین جھت، پاسداران نظام شد و با تم می عنوان تنھا نیرو و مرکز ثقل این تغییر انقلابی، مقدس شمرده 

ی ما و تمامی مبارزین راه آزادی بشریت برای  ای آزار و اذیت و زندان و شکنجه داری، چه با شکل تاج و چه در پوشش عمامه، لحظه سرمایه
آمد بزرگانی چون بھروز دھقانی، صمد بھرنگی،  و تگرانه دست برنداشتند.منزل ما در تبریز، محل رف جلوگیری از فعالیت انقلابی آگاه

ی  ھای قھرمانانه غلامحسین ساعدی، چنگیز احمدی، عبدالله افسری و دیگر انقلابیون بود. مادرم در چنین فضایی تمامی محبت و تلاش
  ی مسیر انقلابی کرده بود. خود را فداکارانه صرف کمک به خانواده و سرپا نگه داشتن آن و ادامه

ھای فدایی  در رابطه با چریک ١٣۵٠شاھی از سال  پناھی در نبود سرپرستان خانواده، عمو و پدرمان در دوران حکومت ستم م تلخ بیطع
ھای انقلابی تبدیل  ی ما به مرکز فعالیت ھا با قیام عمومی از زندان آزاد شدند، خانه که آن ١٣۵٧خلق ایران شروع شده و سپس در سال 

طفل خردسال در حالی  ٣ترم مجبور به ترک خانه شدیم، بار مسولیت  که پدر، عمو، من و خواھر بزرگ ۶٠ی  ھای دھه امع شد.با شروع قتل
شدند. به  ھا می به دوش مادرم افتاد که پاسداران سرمایه ھر شب برای دستگیری ما از دیوار بالا رفته، به منزل ریخته و باعث وحشت بچه

دری  شھر تبریز، مخفی شد. از آن موقع، این دربه ی طالقانی، یکی از محلات جنوب نه را رھا کرده و در محلهطوری که مادر تمام وسایل خا
ھایی که سرپرست خود را از دست  و زندان تاکنون ادامه داشته است. مادرم در تمام این سالیان از تلاش برای سامان دادن به خانواده

ھای دیگر  راه خانواده دھی تظاھرات ھزاران نفری ھم ھای انقلابی، سازمان دانیان سیاسی و گروهھای زن داده بودند، ارتباط با خانواده
شاھی که در یک مورد  جویان انقلابی علیه زندان، اعدام و شکنجه و برای آزادی زندانیان سیاسی در دوران ستم زندانیان سیاسی و دانش

ھا برای افشاگری جنایات جمھوری اسلامی ایثارگرانه تلاش نمود. به  ھا با رسانه مصاحبه نفر از آنان در تبریز شد، تا ٧٠منجر به دستگیری 
ای مصاحبه نکرده و جنایات  روز اعتصاب غذای من روزی نبود که رسانه ۵٠خصوص زمانی که مرا به زندان قزلحصار تبعید کردند، در نزدیک به 

 –ماه پیش، برای گرفتن مرخصی برای من در ملاقات با معاون دادستان، خدابخش  داری را افشا نکند.در آخرین تلاش، چند رژیم سرمایه
ی کارگر انجام داده است؟ مگر دفاع از  پسر من چه گناھی غیر از دفاع از حق و حقوق طبقه«به وی گفته بود:  –معروف به خدانابخش 

ھا بودم، شما  ھا جلوی زندان ، من روی شوھرم را ندیدم، سالسندیکا و حق حیات برای کارگران جرم است؟ ما انقلاب کردیم، خون دادیم
کنید! ولی یادت باشد، ھمان کارگرانی که  از ناآگاھی مردم سواستفاده کردید و بر کرسی قدرت نشستید و الان ھم ادعای خدایی می

اید! از جنایات و  ھا روی ساواک را سفید کردهدان تاریخ خواھند انداخت. شما جلاد شاھی را نابود کردند، شما را نیز به زباله رژیم ستم
ام، دیدم رییس  ھا را دیده فرستند! ولی من انقلاب و نابودی ساواکی کثافات شما، مردم به تمامی دیکتاتورھای پیشین ایران رحمت می

قات برای من تعریف کرد، به گو را در ملا و وقتی این گفت»ساواک چطور خودش را موقع محاکمه خیس کرد. الان نیز آن روز دور نیست!
کنی بیرون چه  خیال می«گفت: »آورند! نام میلیاردرھا شما را پیش من می زنی، سربازان گم ھا را که می مادر این حرف«شوخی گفتم: 

ام، کاش مرا  ام! از بس دوندگی کردم از پا افتاده یک روز خوش ندیده«سپس به شوخی اضافه کرد: » جا نیز زندان بزرگی است. خبره؟ این
داری که از ارتباط با نیروھای آگاه و کارگران  در تمامی این سالیان نکبت، خفقان و استبداد سرمایه»نیز بگیرند تا چند سالی استراحت کنم!

، ۶٠، ۵٢، ۵٠ھای  ھای گوناگون در رابطه با بحث و آموزش، مخفی کردن مبارزه تا دستگیری پدرو عمویم و خود من در سال پیشتاز از طیف
ای  کشان شاه و شیخ، مادرم لحظه گران و آدم ھا و خانواده و ملاقات در زندان، سر و کله زدن با مزدوران و شکنجه داری بچه ، نگه٩٠و  ٧٢

 دانستند. ی مادر ماکسیم گورکی می آرام و قرار نداشت.رفیقا کبیر شھید چنگیز احمدی و عبدالله افسری وی را در اوایل انقلاب نمونه
ای است.  کنند کار ساده آمد می و نفر که به این خانه رفت ۶٠ – ۵٠زری خیال نکن که اداره کردن روزی «گفت:  شھید چنگیز احمدی می

ی کارگر و آیندگان در فردای صبح رھایی از ستم و نابرابری، این ایثار و  کنی. بدان که طبقه کادر کمونیست کار می ٣شما ھم معادل 
اش را تحلیل برده بود،  ی این فشارھای روحی و جسمی وی را تکیده کرده و انرژی که ھمه وی با این» از یاد نخواھند برد. فداکاری شما را

به زودی تھران «در روزھای آخر عمرش به ھمه سپرده بود که من در زندان خبردار نشوم که وی مریض است و برایم پیغام فرستاده بود که 
ا بر سرشان خراب خواھم کرد. ھر طور شده برای تو مرخصی خواھم گرفت. وگرنه کل دنیا باید بفھمند که حکومت آیم و زمین و زمان ر می

ی عمرش به قول رفقا مثل مادر ماکسیم گورکی بود  بله! وی تا آخرین لحظه» کند. گناه چه می ضدکارگری چقدر ضدبشر است و با افراد بی
  ادرھا راه او را پی بگیرند.کنم. تا باشد م و من به او افتخار می

  
  شھر کرج زندان رجایی١٣٩٣بھمن  ۴شاھرخ زمانی

  منبع: کمیته دفاع از شاھرخ زمانی
 »آذربایجان«عکس: سایت 



  

  

   ١۵ صفحه  ٢٤شماره     

 سخنی با ...
  ٩ادامه از صفحه 

اینھا فقط دونمونه از دھا موردی است که 
  طمئنا از آنھا اطلاع داریدم

سال  ٣۵پرسیدنی است که آیا بعداز 
تجربه مستقیم ولایت فقیه، شما ھنوز فکر 
می کنید و انتظار دارید که با ولایت فقیه ، 
ایران درسمت توسعه ھمه جانبه پایدار 

  قرار بگیرد؟!
نگاھی بر موضوع انتقاد ودرون نظام 

  بودن اصلاح طلبی 
اصلاح طلبی می شما در تعریف خود از 

     گوئید اصلاح طلبی :

  خودرا در درون نظام تعریف می کند. -١
  اھل انتقاد است. -٢ 

شما منطقاً می توانید واقف باشید که واژه 
نقد و انتقاد نیز مثل دیگر واژھای حوزه 

فلسفه سیاسی و علوم انسانی معاصر،  
دارای ذات نیستند وبسته به اینکه ازمنظر 

فاھیم، درچه شرایطی، کدام اندیشه و م
ازطرف کدام فرد یا گروه سیاسی و 
اجتماعی و با کدام اھداف و چشم انداز 
سیاسی بکار گرفته می شوند، معانی و 
مفاھیم مختلف، متفاوت و حتی متضاد 
بخود می گیرند. واژه ھای نقد و انتقاد، 
فی نفسه، نه مفھوم و بار ترقی خواھانه 

ودی خود، نه دارند و نه ارتجاعی. آنھا بخ
سازنده ھستند و نه مخرب، نه روشنگر و 

منقبض و    گشایشگر ذھن ھستند و نه
  تاریک کننده و منجمد کننده ذھن.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
عنوان مثال می توان از موضع دیدگاه 
افلاطونی، مواضع فکری مارکس و پوپر را 
مورد نقد و انتقاد قرار داد یا برعکس. و دور 

باح یزدی و امثال او نرویم ھمین جناب مص
معرف حضور شما، ھم درون نظام تشریف 

ھای مد نظر خود  دارد و ھم منتقد نارسایی
در جمھوری اسلامی است که مثلاً چرا 
نظام به اندازه کافی بنیادگرایی نمی 

ھا،  کند؟! و با این یک مثال از پرشمار مثال
شما ملاحظه می فرمائید که از جوف 

ھایی  ملاً چه پدیدهتان منطقاً و ع تعریف
  می تواند بیرون بزند؟! 

درضمن مفاھیم نقد وانتقاد نیز در پروسه 
تغییر وتحولات جوامع بشری بوِیژه از دوران 
رنسانس به این سو، تغییرکرده است. نقد 

وانتقاد درحوزه فلسفه سیاسی معاصر، 
معنا و مفھوم نقد وانتقاد  دیگرصرفا در چارچوب 

و اجتماعی این یا آن  از اندیشه ھای سیاسی
سیاستمدار و رژیم ھای سیاسی باقی نمانده 
بلکه به نقد و انتقاد ازخود قدرتھا ازجمله وبویژه 
قدرت ھای سیاسی واقعا موجود نیزمتحول 

   شده است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

آنچه روشن است ولی فقیه و رھبر نظام 
 ولان ھم فکرئسیاسی واقعا موجود ودیگر مس

د و انتقاد از قدرت سیاسی ایشان، نه تنھا نق
واقعا موجود و سیاستھای کلان مورد نظر خود ، 
از منظر اندیشه ھا و مفاھیم فلسفه سیاسی و 
علوم انسانی مدرن معاصر را برنمی تابند بلکه 
چنین منتقدین اعم از سیاسی، فرھنگی، 
ھنری و اجتماعی را عوامل خارجی، دشمن و 

واقعیت این  د.فتنه گر و برانداز خزنده می دانن
است که نقد وانتقاد از نظریه ولایت فقیه، ولایت 
مطلقه فقیه و قدرت سیاسی واقعا موجود از 
منظر اندیشه ھا و مفاھیم مدرن معاصر، چشم 
انداز و فرم سیاسی دیگری غیر از نظام 
سیاسی واقعا موجود را پیش روی شھروندان 
کشور گشوده که از نظر مدافعان ولایت فقیه 

عا موجود، چشم اسفندیار جمھوری اسلامی واق
است. موسسین وطرفداران ولایت فقیه، خوب 
آن را می فھمند و می شناسند! اصلا تصادفی 
نیست که رھبران نظام از بدو تاسیس تاکنون، با 
علوم انسانی و فلسفه سیاسی مدرن معاصر، 

اند و حضور و گسترش  مساله و مشکل داشته
فرھنگی نام گذاری آن در جامعه را تھاجم 

اند. آنان، حضور و نفوذ و گسترش این  کرده
ھا و مفاھیم، در ذھن، زبان،  علوم، اندیشه

ھای سیاسی شھروندان  فرھنگ و اندیشه
اند و  کشور را مضر و مخرب به حال نظام دانسته

این فکر و سیاست را ھم ھمچنان ادامه می 
دھند. واقعیت اینست که آنھا ازموضع اعتقادات 

اند که چنین بپندارند و عمل کنند. آنھا  خود محق
.سوال اما این است که  بی راه نمی گویند!

شما اگر نقد وانتقادی بر ولایت فقیه و قدرت 
سیاسی واقعا موجود وارد نمی دانید، چه چیزی 
را از منظر کدام اندیشه و مفاھیم سیاسی و 
باکدام چشم انداز سیاسی، مورد نقد و انتقاد 

  می دھید؟قرار 
  آقای خاتمی!

 جان کلام در اینست که بدانیم: اگر ولایت فقیه و
قدرت سیاسی واقعا موجود بعنوان ھسته 
مرکزی نظام، و یا حتی فقط سیاستھا و 

ھا و  روشھای کلان آن، بخواھد از منظر اندیشه
مفاھیم معاصر نظیر آزادی، عدالت، دمکراسی، 

نقد و  دمکراتیک، مورد –حاکمیت و دولت مدرن 

انتقاد قرار بگیرد و در فضای عمومی پخش 
شود، منتقد، در واقعیت امر، در مسیر 

ھا و  گسترش، ژرفش و تقویت اندیشه
مفاھیم و سیاستھای مدرن در میان 

ھا و نیروھای سیاسی  شھروندان و جریان
جامعه، در خدمت شکل گیری سیاستھا، 

قدرت سیاسی  تشکلھا و پایه ھای اجتماع 
به مفھوم مدرن دمکراتیک و در جھت و دولت 

دمکراتیک و  -گذار به نظام سیاسی مدرن
توسعه ھمه جانبه وپایدار قرار می گیرد. 
اینکه این دگرگونی و گذار، تدریجی یا که 
سریع و ناگھانی و نیز درچه اشکال وروشی 
باشد و یا که خواھد شد و اینکه چه 
پارامترھائی در این دگرگونی و نوع گذارھا 
موثرھستند، طبعاً بحثی دیگر می طلبد که 

  مورد نظر نیست.   در این نوشته 
در این مطلب، ھمه تمرکز بر این موضوع 
است که یک اندیشه ورزسیاسی، یک 

درایران   سیاست مدارو یک جریان سیاسی 
کنونی و جھان معاصر، از منظرکدام اندیشه 
ھا ومفاھیم سیاسی و اجتماعی، درچه 

شم انداز، به قدرت جھت و باکدام چ
سیاسی واقعا موجود، سیاستھای کلان آن و 
شرایط واوضاع واقعا موجود جامعه درجھان 
معاصرو روندھای جاری نگاه می کند وچه 
سیاستی را تبیین و دراختیار شھروندان و 
فضای عمومی قرار می دھد و برای پیش برد 

  آن تلاش می کند ؟ !
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

افق این ھستید که با فکر می کنم شما مو
حفظ تعصبات وتحجرھا در باره آنچه که 
زندگی و زمان، بطلان آن را اثبات کرده، نمی 
توان راه را بر توسعه ھمه جانبه و پایدار 

  گشود.
 -----  

  
نگارنده ، ھنگامیه که جناب عالی رئیس  -)١(

« جمھور بودید، چند مطلب تحت عناوین 
مردم  آقای رئیس جمھور ، مشکلات را با

سخنی با آقای رئیس « ، »درمیان بگذارید
بازھم سخنی با رئیس « و» جمھوری 

  تھییه ومنتشر کردم.» جمھور
   

ولی فقیه و رھبر نظام 
سیاسی واقعا موجود ودیگر 

ایشان، نه  ولان ھم فکرئمس
تنھا نقد و انتقاد از قدرت 
سیاسی واقعا موجود و 
سیاستھای کلان مورد نظر 
خود ، از منظر اندیشه ھا و 
مفاھیم فلسفه سیاسی و 

انسانی مدرن معاصر علوم 
را برنمی تابند بلکه چنین 
منتقدین اعم از سیاسی، 
فرھنگی، ھنری و اجتماعی 
را عوامل خارجی، دشمن و 
فتنه گر و برانداز خزنده می 

 دانند

ما از طرح این سوالات  قصد  
و نظرات، به ھیچوجه متوجه 
محدود کردن نظرات شما به 
تعریف اصلاح طلبی 
اسلامخواھانه نیست. این 

ایی نیست که  نکته پوشیده
ھا قبل از این، شما، ازسال

بارھا و بارھا از آزادی، رای 
برابر حقوق شھروندان، 
انتخابات آزاد و پاسخ گو بودن 
حکومت در برابر مردم و... 

 اید سخن گفته

موضوع گرھی، ھمانا نوع 
مواجھه شما است با امر 
توسعه: یعنی، مواجھه از 
جایگاه حکومت جمھوری 

که  -اسلامی ولایت مدار 
مدرن دولت به مفھوم 

با   -دمکراتیک معاصر نیست 
توسعه ھمه جانبه و پایدار 

 .است

 



  

  

   ١۶ صفحه   ٢٤شماره     

  نگاھی به دستمزد...
  ٧ادامه از صفحه 

ند این طرف راھبرد نئولبیرالیستی آغاز و رو
در  ٩٣و  ٩٢ھای  ھا در سال سازی خصوصی

  سرعت بیشتری گرفت.  دولت روحانی
وقتی رییس کل سازمان خصوصی سازی 
اعلام کرد که سازمان خصوصی سازی 

ھای  ریزی کرده است که واگذاری برنامه
صنایع تا پایان امسال به اتمام برسد، 
جلسات شورای عالی کار برای تعیین 

ی  نی با گروه کمیتهو رایز ٩۴دستمزد سال 
بیشتر گردیده و در چند » وری مزد و بھره«

 ١٧تا  ١۴روز گذشته خبرھایی از افزایش 
درصدی دستمزد کارگران و کارمندان دولت 

گوی  ، از زبان سخن٩۴برای سال 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 

گوید، حقوق  مجلس آورده شده که می
 ١۴ن به میزا ٩۴کارمندان دولت در سال 

ی  درصد افزایش خواھد یافت و در باره
میزان افزایش دستمزد کارگران گفت، 
طبیعتاً تفاوتی بین افزایش حقوق کارمندان 
و کارگران وجود ندارد و افزایش حقوق ھر 

ھا در  این گفته دو به یک میزان خواھد بود.
ی  شود که براساس ماده حالی مطرح می

قوق قانون کار، مکانیزم افزایش ح ۴١
کارگران و کارمندان تفاوت بنیادی دارد ، چرا 

ای برای  که قانون نقش تعیین کننده
نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی در نظر 

  گرفته است.
علاوه بر حق رای برابر کارگران با  

نمایندگان دولت و کارفرما در مذاکرات 
ی  سبد ھزینه«مزدی، قانون کار دو معیار 

را نیز برای » نرخ تورم«و » خانوار چھار نفره
تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران در نظر 

  گرفته است. 
گوی  ھای سخن بر این اساس، گفته

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در آستانه 
ی  دھنده نشان ٩۴مذاکرات مزدی سال 

در دولت و مجلس برای بستن   وجود عزمی
  ی مزد سال آتی کارگران با افزایش پرونده

  درصدی خواھد بود. ١۴
گوی دولت (محمد باقر  چنین سخن و ھم

ی  ی بودجه نوبخت) در نشست خبری لایحه
این مورد   در   آذر) به ایلنا ١٧(دوشنبه  ٩۴

ھای جاری دولت را حقوق  که "عمده ھزینه
دھند" گفت، ما بنا  و دستمزد تشکیل می

برپیش بینی تورم در سال آینده که متوسط 
شود،  درصد تخمین زده می ١۴آن تا حدود 

 ١۴درصد افزایش حقوق کارمندان دولت را 
  ایم. درصد تعیین کرده

انداز افزایش دستمزد  با این اوصاف چشم
باز ھم  ٩۴کشان در سال  کارگران و زحمت

زیر نرخ تورم است که حسن روحانی در 
آذر در مجلس به دولتش به خاطر  ١۶صبح 

ار کرد. و درصد افتخ ٢٠کاھش نرخ تورم تا 
دھد که افزایش  ی او این را نشان می گفته

  درصد نخواھد بود. ٢٠دستمزد بیشتر از 
برای تعیین    ر راستای شروع مذاکرات

، در شورای عالی کار، ٩۴دستمزد سال 
وزارت کار و کارفرمایان طرح تعیین مزد 
دوگانه برای کارگران قرارداد موقت و 

اند. این  هچنین قراداد دائم را مطرح کرد ھم
وگوھای اولیه مورد توافق  ترفند اما در گفت

جمع قرار نگرفت و از دستور کار این شورا 
  خارج شد.

ھای  دولت حسن روحانی مانند دولت 
ریزی در  گونه تمایلی به برنامه گذشته ھیچ

ی  این زمینه و ورود مستقیم به عرصه
حمایت از معیشت کارگران برای کاھش 

ھای کارگران و  وھزینه فاصله بین درآمدھا
چنان از ھرگونه  کشان ندارد و ھم زحمت

  کند. نزدیک شدن به این مسائل پرھیز می
ی شکاف  صورت، نه تنھا مسئله دراین 

ھای تامین  حداقل دستمزد کارگران با ھزینه
نیز حل نخواھد شد،  ٩۴معیشت در سال 

تر از  بلکه افزایش دستمزدھا به مراتب کم
  خواھد بود.تورم سال جاری 

ی سبد معیشت خانوارھای  بیشترین ھزینه 
ھای بھداشت،  کارگری، از جمله ھزینه

درمان، تحصیل، خوراک، پوشاک، مسکن، 
درصد ھزینه  ٣٣ایاب و ذھاب است که فقط 
کند ، بنابراین  زندگی آنھا را تامین می

ھزار  ٨٠٠میلیون  ٢محاسبات خط فقر تقریباً 
درحال حاضر   تومان ارزیابی شده است.

درصد  ۶٧قدرت خرید کارگران به میزان 
یافته و تامین معیشت برای   کاھش

خانوارھای کارگری به مراتب از گذشته 
  دشوارترشده است.

ترین پیامد پرداخت دستمزد با نرخی  اصلی
تر از نرخ واقعی تورم، فقیرتر شدن بیش  کم

کشان و گسترش  از پیش کارگران و زحمت
  ست.اختلاف طبقاتی ا

در برابر عدم توجه دولت و کارفرما و تبانی 
شورای عالی کار با کارفرمایان به 

ھای کارگران در افزایش دستمزد  خواست
بستگی و  برابر تورم واقعا موجود، ھم

ھا را به  توانند آن سازماندھی اعتراضات می
  تمکین وادارند.

 

  گزارش بھمن احمدی ...
  ١٣ادامه از صفحه 

  ھمین نشان می دھد که سیاسی بوده این حکم ھا.

ن بودید؛ روزنامه نگار، فعالین سیاسی از طیف ھای مختلف، زندانیان عقیدتی و مذھبی از گروھھای فکری مختلف در زندا 
  و... در زندان چگونه با ھم تعامل داشتید و کنار ھم زندگی می کردید؟

ناع کردن یک واقعیتی است، یک تجربه ای در زندان وجود دارد ـ حداقل من تجربه کردم ـ که افراد در آنجا به ندرت بحث سیاسی برای اق
دیگران، در جھت اینکه من درست می گویم و شما اشتباه می کنید انجام می دھند.ما پذیرفته بودیم؛ بچه ھای سازمان مجاھدین خلق، 
بچه ھای بھایی، بچه ھای کرد و بچه ھای جنبش سبز و گروھھای مختلف با تفکرات مختلف آنجا بودند و به ندرت پیدا می شد که اینھا 

دگاھھای سیاسی خود را غالب کنند و بگویند ما درست گفتیم یا حرف ما درست است. ما یاد گرفتیم که با داشتن اختلافات بخواھند دی
سیاسی با ھم زندگی کنیم. من در اتاقی زندگی می کردم که بچه ھای کرد بودند، بچه ھای القاعده بودند، بچه ھای جنبش سبز 

از ھر طیفی بودند. آقای حسین  ٣۵٠اعضای اتاق ما در    داده بودند، بچه ھای غیرمذھبی بودند،بودند، بچه ھایی بودند که تغییر دین 
که از نظر  ٣۵٠کردیم. بخصوص در  آید. ھمه کنار ھم زندگی می گفت آینده خاورمیانه از اتاق شما در می زد می مرعشی حرف جالبی می

از گروھھا و افکار مختلف با ھم سر یک سفره می  نفر  ٣٠اتاقی مثلا  فیزیکی مساعد و سفره ھای مشترک بسیار زیاد بود. در ھر
  نشستند.

چه تعریفی از خودت  سال زندان  ۵موقعی که تو زندان رفتی یک روزنامه نگار اقتصادی سرشناس بودی. حالا بعد از  
  داری؟ بھمن احمدی امویی الان کیست؟

ی کنم اگر امکان اش فراھم شود در روزنامه ای مشغول به کار شوم، نوع نگاھم به تعریفی که از خودم دارم این است که به این فکر م
مردم، به مسائل اقتصادی و مشکلات مردم فراتر و عمیق تر از آن چیزی است که قبلا بوده. بیشتر باید با مردم و درون مردم باشیم و 

ائل اقتصادی چیزی است که گروھھای سیاسی ما کمترین توجه را ارتباط برقرار کنیم. به قشرھای آسیب پذیر توجه بیشتری بکنیم. مس
به آن داشتند. بسیار مھم است در تعیین سلامت فکری مردم، در شیوه تصمیم گیری و نوع نگاه شان به زندگی. در نھایت این جھت 

کنند و چه تصمیمی می گیرند. گیری ھای اقتصادی و وضعیت اقتصادی است که نوع گرایش مردم را تعیین می کند که چه فکری می 
تغییری که کرده ام این است که دیدم را وسیع تر بکنم. مسائل و مشکلات ایران را بیشتر درک کردم قبلا شاید خیلی تک بعدی یا از دید 

سی، اجتماعی، محدود به مسائل نگاه می کردم. الان نوع نگاھم وسیع تر شده. ما مشکلات بسیار زیادی درجامعه داریم؛ از مسائل سیا
اقتصادی و فرھنگی و... یک فعال اجتماعی باید اشراف زیادی به ھمه این مسائل داشته باشد و ھمه این مسائل را با ھم نگاه کند. 
حداقل به خود من کمک کرد که خیلی عمیق تر به مسائل نگاه کنم و مثل سابق اگر احساسی رفتار می کردم دیگر رفتار احساسی 

  و نگاھم را به مردم بھتر کرد.نداشته باشم. 
تو به خاطر نقدھای اقتصادی و تحلیل ھای اقتصادی که داشتی بازداشت شدی. حالا که آمده ای می بینی مسئولین   

  وقتی اینھا را می بینی؟ ریز و درشت کشور ھمان نقدھا را دارند و به انواع مختلف بیان می کنند،چه حسی داری 

ی بی ارزش و مسخره است و بعضی وقت ھا آدم تعجب می کند که خب یعنی چی واقعا... بھتر است در حس اینکه دنیا واقعا خیل
  موردش حرف نزنیم...



  

  

  ١٧ صفحه  ٢٤شماره     

 »روزی ھای دیگرنوید بخش پی پیروزی حزب چپ رادیکال در یونان«

 احد واحدی

 
آزادی و عدالت بشکل حیرت  نسیم

انگیزی این بار در اروپا وزیدن گرفته 
است؛ غرش تشنه گان آزادی و محتاجان 
عدالت این بار اروپا را به لرزه در آورده 
است. این بار سرزمین یونان با طوفانی 
که به راه انداحته است، عظمت و شکوه 

ادھا زنده کرده است. دیرین خود را در ی
شاید خود این حادثه شکوھمند، آغازی 
باشد برای راه یافت به پایان ستم، 
تبعیض، حق کشی سرمایه جھانی علیه 
توده ھای ملیونی. توده ھایی که 
بیشترین خواسته آنھا، کم ترین رفاه 
اجتماعیست، رفاھی که بانکھای 
جھانی، صندوق بین المللی پول با ھزار 

ھزار حقه بازی، با بستن انواع  ترفند، با
بھره ھای بانکی به آنھا و به کشور 
متبوع آن مردمان فقیر و با بند و بست با 
سیاستمداران و دولتمندان حقیر آنھا، از 

  آنھا مضایقه می کند. 

سیاسی و فرصت شناسی  ھوشیاری
استثنایی که مردم یونان از خود نشان 
دادند، شاید دریچه ای باشد بسوی 

شنایی، روشنایی که از مردم فقیر رو
اروپا دریغ شده است. حرکتی که مردم 
یونان در این انتخابات از خود نشان دادند، 
به احتمال خیلی زیاد تلنگری خواھد شد 
برای مردم سایر کشورھای نسبتا" فقیر 
اروپایی. و چه بسا پرچم جنبش 
سوسیالیستی و عدالت خواھی، این بار 

  ز در آید.در اروپا به اھتزا
یکشنبه در حالی مردم یونان بسوی  روز

صندوقھای رای رفتند که نیروھای لیبرال 
و محافظه کار ازجمله "آنتونیس 
ساماراس" نخست وزیر، تا آخرین لحظه 
مردم را از دادن رای به کاندیدای چپ 
رادیکال می ترساندند. مخالفان "سیریزا" 
در پی آن بودند که با گوشزد کردن خطر 

وج یونان از اتحادیه اروپا و به عمد پر خر
رنگ کردن آن خطر، مردم را از دادن رای 
به کاندیدای چپ باز دارند؛ حال آنکه 
مردم برای تغییر آمده بودند و با 
شرکتشان در انتخابات از چنین فرصت 
استثنایی که نصیبشان شده بود نھایت 
استفاده را کرده و به سیریزا رای دادند. 

رایی!؟ شمارش آرای ریخته آنھم چه 
شده به صندوقھا نشان داد که مردم 
یونان تصمیم جدی برای تغییر دارند: از 

کرسی  ١۴٩کرسی انتخابات،  ٣٠٠
نصیب حزب چپ رادیکال "سیریزا" شد. 

 ٢چیزی در حد اکثریت مطلق! اگر تنھا 
رای اضافی می آوردند، آنرا ھم بدست 

تن می آوردند. یکشنبه شب، خیابانھای آ
و دیگر شھرھای یونان شاھد جشن، 

  پایکوبی و سرور مردم بودند.

رھبر حزب  "آلکسیس سیبراس"
روز یکشنبه حین » سیریزا«گرای  چپ

انداختن رای خود به صندوق بر ادامه حضور 
یونان در جامعه کشورھای اروپایی تاکید 

دموکراسی «کرده و بار دیگر یادآور شد که: 
پیام ما این است: به یونان بازخواھد گشت، 

تواند با  آینده مشترک ھمه ما در اروپا نمی
کشی اقتصادی  ھای ریاضت اجرای برنامه

  »گره بخورد.
بحران مالی در جھان سرمایه داری و 
ورشکستگی دولت در یونان سبب دریافت 
وام ھایی با بھره ھای بسیار سنگین شده 

سال گذشته دولت این  ٧است که در طول 
المللی پول و اتحادیه  ق بینکشور از صندو

اروپا دریافت کرده است. آنھا در سال 
کشی  گذشته به شرط اجرای برنامه "ریاضت

 ٣١٨ھای جاری"،  اقتصادی" و "کاھش ھزینه
ھای مالی  میلیارد یورو به یونان وام و کمک

  دادند.
در » سیریزا«ساله حزب  ۴٠سیپراس، رھبر 

م کرد اش بارھا اعلا طول مبارزات انتخاباتی
ھای داده  که در صورت پیروزی، شرایط وام

المللی پول و  شده از سوی صندوق بین
اتحادیه اروپا به این کشور را به مذاکره 
بگذارد. الکسیس سیپراس ھمچنین 

ھای  خواستار بخشیدن قسمتی از بدھی
  این کشور می باشد.

در یونان اوضاع اقتصادی بسیار  ھم اکنون
ز ھر سه نفر، یک نفر وخیم است تا جائیکه ا

زیر خط فقر زندگی می کند، دستمزد و 
حقوق کارمندان و بازنشستگان از سال 

درصد کاھش  ۴٠تا به حال بیش از  ٢٠٠٨
پیدا کرده و بخش عظیمی از مردم قادر 
نیستند ھزینه خدمات درمانی را تامین کنند. 

درصد است و در میان  ٢۵بیکاری بالای 
ژه جوانان این رقم نیروی فعال جامعه به وی

  درصد می باشد. ۵٠بیش از 
جوانان در پیروزی سیریزا نقش فعالی 

  داشتند.

به وضع فعلی یونان برای آنان از  پایان دادن 
اھمیت زیادی برخوردار است تا جائیکه 
شماری از آنان از آنجا که نمی توانستند 
خارج از خاک یونان رای دھند، ھزینه و 

اروپا به یونان را مشقت سفر یک روزه از 
متحمل شدند تا در انتخاب تاریخی این 
  کشور شرکت داشته باشند.

” سیریزا“ی حزب  سیپراس رھبر چھل سالھ
سال  ١۵٠جوان ترین نخست وزیر یونان طی 

ی حزب چپ  گذشته است. محور برنامھ
رادیکال یونان پایان دادن به ریاضت اقتصادی 

عادل و مذاکره بر سر دیون کشور است که م
  درصد تولید ناخالص یونان می شود. ١٧۵

بدترین دستاورد پیروزی مردم یونان در 
انتخابات اخیر و سر کار آمدن "سیریزا" به 
جھت جبران کمبود دو درصدی و وصول 
اکثریت مطلق آرا، ائتلاف ان با حزب "یونانی 

 ١۴٩ھای مستقل" است؛ "سیریزا" که 
د کرسی نمایندگی مجلس را دارا می باش

کرسی نمایندگی که حزب "یونانی  ١٣با 
 ١۶٢ھای مستقل" دارد در مجموع با 

کرسی  ٣٠٠کرسی نمایندگی از مجموع 
مجلس، دولت ائتلافی تشکیل می دھد. این 
حزب که یک حزب راست ملی گرا می باشد، 
با وجود دارا بودن مشترکاتی در چھارچوب 
خاتمه دادن به ریاضت اقتصادی و رھائی از دام 

قتصادی سرمایه جھانی با حزب "سیریزا"، به ا
جھت مطالبات راست ملی گرایانه، ھمواره می 
تواند خطر بزرگی برای از ھم پاشیدن این 

  ائتلاف باشد.

یونان چون خاری در چشم  دولت جدید
سیاستمداران درجه یک اروپا خواھد بود، 
سیاستمدارانی که نفی خود را در وجود چنین 

ظلم ستیزی می بینند؛  دولت مردم دوست و
شاید آنھا به انواع نیرنگ ھای اقتصادی برای 
ساقط کردن چنین دولتی دست بزنند. ھم 
اکنون زمزمه ھایی مبنی بر اینکه "اگر چنین 
باشد، چنان خواھیم کرد!" به گوش می رسد. 
ازجمله سیاستمدران درجه یک اتحادیه اروپا و 
صندوق بین المللی پول از اعمال سیاست 
ھای فشار در صورت برھم زدن موازنه موجود از 
طرف دولت جدید صحبت کرده و تھدیدھای 
متعددی را چاشنی سخنان خود می کنند. 
آینده نشان خواھد داد که چگونه دولت جدید 
یونان با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم 
خواھد کرد و چه سیاستھای جدیدی را برای 

د بست. این رفاه اجتماعی مردم به کار خواھ
شیوه ھا و این سیاست بدان سبب از اھمیت 
زیادی برخوردارند که لشکر بزرگی از مردمان 
دیگر کشورھا از جمله کشورھای پرتقال، 

  اسپانیا، ایتالیا و... در راھند. 

نشان خواھد داد که آیا ایجاد و گسترش  آینده
دولتھای مردمی، عدالت خواه و سوسیال در 

در حیات اروپاست یا تخیلی اروپا حقیقت جاری 
بیش نیست؟ در این ارتباط شیوه ھای پیشبرد 
سیاستھای کوتاه مدت و بلند مدت حزب 
"سیریزا" نقش اساسی در رشد، گسترش و 
ایجاد جنبش ھای اجتماعی مردم خواھان 
آزادی و عدالت در دیگر کشورھای اروپائی بر 

  عھده خواھد داشت.

ھر متد  چپ در ھر جبھه ای و با روی پیش
متفاوتی، خود سبب عقب نشینی نیروھای 
ھار سرمایه داری می شود و این آن نکته 
برجسته ایست که امکان تغییر را در این یا آن 
نقطه جھان افزایش می دھد. در شرایطی که 
سرمایه داری با بسیج تمام امکانات در بوق و 
کرنا می دمد که تنھا خودش "پایان تاریخ" 

ی مثل آنچه که در یونان اتفاق است، رویدادھای
افتاد، نه در قالب تحلیل ھای انتزاعی تئوریک 
بلکه بشکل عملی ردیهّ ایست بر این نظریه 
ایستا و ضد تکامل. انتخابات یونان و نتیجه 
حاصله آن، اعتماد به نفس را در درون تمام 
چپھای جھان افزایش داده و امید را که در زیر 

ه داری رو به افول ھیاھوی تبلیغاتی سرمای
نھاده بود، برای فتح مواضع جدید و پیشرفت 
ھای بیشتر شکوفا کرده است. اینست آن 
نقطه پر نکته که قلب انسان را مالامال از 

  شادی می کند!
 منبع: احبار روز
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   ١٨ صفحه  ٢٤شماره     

  ؛رخیماه تولد و اعدام خسرو گلس،  بھمن
 گفت و گو با ھمسر خسرو گلسرخی 

 
آنچه در ادامه می خوانید،  ندای آزادی :

گفتگویی است با خانم عاطفه گرگین، 
 ھمسر خسرو گلسرخی.

 ----------------------  

نزدیک به چھل سال پس از مرگ این 
شاعر، ھمسرش عاطفه گرگین که تقریبا 
ھمزمان با او دستگیر و نزدیک به چھار 

وگویی با  ماند، در گفت زندان میسال در 
که در منزلش در پاریس انجام » المجله«

ھای خود که در آن زمان  شده، از آرمان
نگار بوده، و ھمچنین اھداف  روزنامه

  گوید. خسرو گلسرخی سخن می

شما خودتان در کنار گلسرخی به 
نگار فعال بودید و  عنوان روزنامه

ھمراه او دستگیر شدید. دقیقا چه 
  ت در زندان بودید؟مد

دستگیر  ۵٢من شانزدھم فروردین سال 
ھمان ماه در    شدم. خسرو را ھشتم

روزنامه کیھان بازداشت کرده بودند. در 
دادگاه اول، به یک سال حبس، و در 
دادگاه دوم به سه سال محکوم شدم. اما 
حدود سه سال و نیم در زندان ماندم و 

  .از زندان آزاد شدم ١٣۵۵شھریور سال 

پس وقتی گلسرخی را اعدام کردند، 
  شما در زندان بودید؟

ھمان جا    بله. من آن موقع در زندان بودم و
ھم خبردار شدم که خسرو را تیرباران 

  اند. کرده

چرا شما بیشتر از سه سال در زندان 
  ماندید؟

ھا در زندان از ما چیزھایی  برای اینکه آن
توانستیم انجام  خواستند که ما نمی می

بدھیم، مثل اعترافات تلویزیونی. یا قرار 
بود یک گروه حقوق بشری برای بازدید از 
زندان بیاید و با زندانیان مصاحبه کند و از 

ایم  ما خواسته بودند که اگر شکنجه شده
ایم، چیزی  یا شکنجه شدن کسی را دیده

  نگوییم.

  شما شکنجه شده بودید؟
ولی خسرو شکنجه شده  خود من نه،

یک ملاقات که با ھم در اوین  بود. در
داشتیم، وقتی توی اتاق آمد، 

ھایش راه برود و  توانست روی پا نمی
طور که در دادگاھش ھم گفته بود  ھمان

  از شدت شکنجه خون ادرار کرده بود.

چطور خبر اعدام گلسرخی به گوش 
  شما رسید؟

شب بیست و ھشتم بھمن، زن زندانبان 
صفحه اول آن  روزنامه کیھان را آورد که در
الله دانشیان و  تیتر بزرگ با عکس کرامت

خسرو گلسرخی بود که نوشته بود: حکم 
  اعدام این دو نفر ابرام شد.

  واکنش شما چه بود؟
خواستم در آن شرایط کاری  راستش من نمی

ام. الان  کنم که به نظر بیاید شکسته
ھا را به زبان بیاورم ولی آن  توانم این چیز نمی

آن سن گفتم ھرکس یک جور موقع در 
میرد چه بھتر که آدم با ایمان به راھش  می

  بمیرد.

  گلسرخی را قبل از مرگ ندیدید؟
ھای سیاسی به  ھمان شب، زندانی   اتفاقا

گفتند که برو بگو قبل از اعدام بگذارند  من می
ملاقات کنید. اما نشد و فردا صبح من را اول 

به زندان، بردند دادستانی و وقتی برگرداندند 
رئیس زندان که آدم بدی ھم نبود مرا که دید 

   گفت:
من متاسفانه باید اولین کسی باشم که به «

گویم اما به قول خودتون  شما تسلیت می
میرد و چه بھتر که آدم  جور می ھرکس یک

  »اینجور بمیرد.
خواست خودم را  من خشکم زده بود. دلم نمی

ر به ھا بشکنم ولی تاثیر این خب جلوی آن
گویم  حدی بود که الان ھم وقتی به شما می

انگار ھمین دیروز بود. به ھر حال داستان 
عجیبی بود و از لحاظ عاطفی و احساسی 

ھا ھمیشه  خیلی به من ضربه زد. اینجور آدم
  کنند. مانند و آدم را ترک نمی با ما می

شما و خسرو گلسرخی چطور دستگیر 
  شدید؟

کرد و  کیھان کار میآن موقع خسرو در روزنامه 
من در رادیو بودم. دامون، پسرمان ھم شاید 
یک سال و نیمه بود. روز دستگیری خسرو، 
مثل ھمیشه با ھم از خانه بیرون رفتیم و 

تر از من جلوی  تاکسی گرفتیم. خسرو زود
روزنامه کیھان پیاده شد و من ھم رفتم به 
میدان ارک. آنجا که رسیدم رحمان ھاتفی، 

یھان به من تلفن زد و خبر دستگیری سردبیر ک
خسرو را داد. یک ھفته بعد ھم برای 
دستگیری من آمدند. اول گفتند آمدیم خانه را 
بگردیم. بعد یک اعلامیه را نشان دادند و 
گفتند این را در خانه شما پیدا کردیم. البته 

کنم خودشان آن را گذاشته بودند؛  من فکر می
گیری خسرو پاک چون ما خانه را بعد از دست

  کرده بودیم.

گفتید پسرتان آن موقع یک سال و نیمه  
ھای  بود. ھیچ وقت سر فعالیت

گلسرخی و اینکه باید به فکر خانواده 
  باشد با ھم بحث نداشتید؟

کردیم چنین اتفاقی بیفتد.  ما اصلا فکر نمی
کردیم. فعالیت ما فرھنگی  چون کاری نمی
م چه جوری دان نوشتیم. نمی بود. ما فقط می

ھمه چیز دست به دست ھم داد تا خسرو 
اونجوری برود و من بمانم و بچه ھم چند سال 
با خانواده زندگی کند تا من آزاد شوم. کار ما 
نوشتن بود و چاپ کردن آن. اما این کار ما 

ھمان    ھدفمند بود. ھدفمان ھم این بود که از
موقع باید آزادی برای ھمه باشد تا کسی از 

  نترسد. نویسنده از چاپ کتابش نترسد. چیزی

دیدیم برای چنین چیزی ھم آزادی  وقتی می
ھمان بودیم.    نداریم، دنبال به دست آوردن

کردیم به ھر قیمتی شده  یعنی سعی می
خواھیم بنویسیم و چاپ  چیزھایی که می

کنیم. حتی به صورت پنھان. به نظر من یک 
ه گیری مشخص داشت روشنفکر باید با جھت

باشد و ما به ھنر برای ھنر اعتقاد نداشتیم. 
دنبال چاپ آثار کسانی ھم بودیم که دنبال 

  ھنر متعھد باشند.
اما به نظر خودمان حرف از ھنر و ادبیات 
متعھد زدن چنین تاوانی نداشت. خسرو 
وقتی زندان بود برای من پیغام فرستاده بود 

ھا ھیچی در پرونده  که به عاطفه بگویید این
تر از تو آزاد  ندارند و احتمالا من حتی زو من
روم از دامون نگھداری  شوم و می می
شکوه فرھنگ  کنم تا تو بیایی. اما وقتی می

ھایی  [میرزادگی] را دستگیر کردند، حرف
که او در زندان زد برای خسرو چنان 

  ای ساخت که اعدامش کردند. پرونده

  شما چه سالی آزاد شدید؟
از زندان با چند ماه  ١٣۵۵من شھریور سال 

  تاخیر آزاد شدم.

از زندان که بیرون آمدید، احتمالا در 
فضای خاصی بودید. ھمسر یک 
سیاسی اعدامی و خودتان ھم زندان 

نگار بودید.  رفته بودید و ھردو روزنامه
  قبلیتان را ادامه دادید؟  ھای فعالیت

من وقتی از زندان آزاد شدم، چون کارم را از 
بودم و نیاز به درآمد داشتم، دست داده 

ابتدا به پیشنھاد ژاله کاظمیان که آن موقع 
ھمسر برادرم، ایرج گرگین بود در 
استودیوھای دوبله به عنوان دوبلور فیلم 

 ١٧مشغول به کار شدم. بعد از ماجرای 
ھم برای یک سری برنامه  ۵٧شھریور سال 

شعرخوانی در خارج از کشور ھمراه گروھی 
در فرانسه و لندن برنامه دعوت شدم. 

ھای  خواندیم و حرف داشتیم و شعر می
زدیم و ھنوز به قول معروف  خودمان را می

بودیم و فکر » بینش انقلابی«سرگرم 
کردیم باید در کشور تغییر و تحول و  می

جایی صورت بگیرد. وقتی آقای خمینی  جابه
به پاریس آمدند من اینجا بودم و ھمه 

جایی صورت  جابه نمشتاق بودند که ای
بگیرد و شاه برود. وقتی ھم ایشان به 
تھران برگشتند من ھنوز اینجا بودم. شاید 
یک ھفته بعد از آن من ھم به ایران 

   برگشتم.

در ایران چه کردید؟ مخصوصا اینکه آن 
تر  اوایل فضا برای فعالیت ھم خیلی باز

  بوده.
وقتی به ایران برگشتم، باز یک عده دور و 

سخت گرفتند که بیا و فعالیت کن. باز  برم را
افتادیم در ھمین راه یعنی نوشتن و صحبت 

  کردن و سخنرانی.

   کردید؟ کجا سخنرانی می
ھا. مثلا تھران در مدارس من را  خیلی جا
  ...کردند،  دعوت می

  ١٩ادامه در صفحه 
ای از اتحاد  یا در رشت وقتی قرار شد شعبه



  

   ١٩ صفحه  ٢٤شماره     

  بھمن، ماه ...
  ١٨ادامه از صفحه 

ای از  یا در رشت وقتی قرار شد شعبه
اتحاد ملی زنان در دانشگاه گیلان 
تشکیل شود، برای من یک شب برنامه 
سخنرانی گذاشتند که به خاطر استقبال 

  زیاد سه شب تکرار شد.

ھا قبل از انقلاب فرھنگی  ھمه این
  بود؟

ع فضا جوری بود که ھمه شور بله. آن موق
و ھیجان داشتند. البته به نظرم یک 

ھایی نگاه ما این بود که فکر  دوره
کردیم این تعھد است که ھر جا  می
رسیم شروع به ابراز احساسات  می

سیاسی و تند کنیم و حتی گاھی خیلی 
کنم شاید از  کنیم. الان فکر می روی  چپ

ھمه  دانش کافی برخوردار نبودیم. البته
کنم. اما خوب خیلی  ھایمان را رد نمی کار
ھا ھم یک مشت شعارھای  چیز

  سیاسی تحت جو حاکم بوده.

  کردید؟ نگاری ھم می کار روزنامه
ھمان زمان من شروع به انتشار    بله.

کردم که خودم » فصلی در گلسرخ«
سردبیر آن بودم. این مجلات را انتشار 

کرد  ینگاه با تیراژ صد ھزار نسخه چاپ م
فروخت. به نظرم این کار خیلی  و می

ھایش  خوبی بود ولی خوب بعضی چیز
 ۵الان دیگر مورد قبولم نیست. من 

شماره از این مجله را منتشر کردم تا 
انقلاب فرھنگی شد. یادم ھست برای 
شماره آخرش در چاپخانه صفحه اول که 
اسم چاپخانه را داشت، کندند و پشت 

د و توزیع کردند. مجله را ھم سیاه کردن
بعد ھم انقلاب فرھنگی شد و ما از ایران 

  خارج شدیم.

ادامه » فصلی در گلسرخ «مجله 
  پیدا نکرد؟

چرا. وقتی به پاریس آمدم و دور دوم 
کردم که بیشتر  فصلی در گلسرخ را چاپ 

  از قبل سویه سیاسی داشت.

  در واقع چه سالی آمدید؟
  بود. ۶٠بعد از سال 

  بعد از جنگ؟
. جنگ شروع شده بود. به ھر حال بله

را  » فصلی در گلسرخ«اینجا سری دوم 
آوردم. اما این بار ھم خیلی تحت  درمی

  فشار بودم.

  از طرف چه کسانی؟
ھمان اپوزیسیون خارج از کشور    از طرف

ھا  که دوست داشتند من تحت لوای آن
خواستم مستقل  کار کنم ولی من می

اھوی کردم ولی با ھی باشم. کار می
گفت تو چرا  بسیار. مثلا فلان سازمان می

نوشتی دیگر نباید مبارزه مسلحانه کرد و 
باید کار فرھنگی کنیم؟ بعد سعی 

کردند با کارھایی مثل بایکوت کردن  می
مجله من را تحت فشار قرار بدھند. به ھر 

ھا کار  خواست ما با آن حال ھرکس می
کنیم و الان من به این معترضم که 

تند به راه خودم بروم. ھمه نگذاش
کردند. ولی  جوری کار را سخت می یک

ھا کار انتشار  بالاخره با ھمین ھیاھو
  مجله خوابید.

را » فصلی در گلسرخ«چند شماره از 
  در پاریس منتشر کردید؟

شش شماره. پنج شماره ھم در تھران چاپ 
  شد. روی ھم یازده شماره بود.

  مشکل شما چه بود؟
ھایی مثل من این است که  ببینید قصد زن

توانایی خودمان را ثابت کنیم. این مشکل 
ھم فقط در ایران و در آن سیستم نیست. 

ھایی که اینجا ھم ھستند این فرھنگ  ایرانی
ھا بسیار  ستیزی را دارند. ھمین روشنفکر زن

بسیار ضد زن ھستند. در حالی که خودشان 
ا کنند. ام را به عنوان مدافع زنان معرفی می

سعی دارند با ترور شخصیتی دیگران 
خودشان را ثابت کنند. اما با ھمه این 
مشکلات، بالاخره من ھم کارھای خودم را 

ھا و جلسات خودم را  کردم. سخنرانی می
  داشتم. دو تا کتاب شعر ھم منتشر کردم.

نگار و ھم  شما ھم شاعرید و روزنامه
نگاه سیاسی خاصی داشتید. کدام یک 

بیشتر در ایجاد ارتباط بین شما ھا  از این
  و خسرو گلسرخی تاثیر داشت؟

وقتی من و خسرو آشنا شدیم، من 
نگار بودم. خسرو ھم نقد شعر  روزنامه

گفت. به نظرم آدم  نوشت و شعر می می
اندیشمندی بود. علایق مشترک داشتیم. 
مثل ھنر و موسیقی و وقتی اولین بار به 

، عکس مائو خانه او رفتم، دیدم که این جوان
خان را به دیوار  و مارکس و میرزا کوچک

اتاقش زده. این نزدیکی فکری که بین ما 
ھایی که با ھم داشتیم،  ایجاد شد و صحبت

خواھد کاری  به من فھماند که خسرو می
کند را از  ای که در آن زندگی می کند تا جامعه

  آن حالت دربیاورد. 
در واقع تعھد اجتماعی داشت. خسرو یک 
آدم انقلابی در فکر بود و برای ھمین 

ھای متعھدش گرفتند و اعدام کردند.  نوشته
اتفاقا اصلا اھل فعالیت سیاسی نبود و با 
برخی از دوستانش که یک مدت جلساتی 

بار آمد خانه و به من گفت که من  داشت، یک
باید بیشتر بخوانم تا بتوانم بھتر بنویسم. 

اسی به ھای سی یعنی اصلا حوصله فعالیت
  آن شکل را نداشت.

   با چه کسانی جلسه داشت؟ یعنی
  ھا؟ ھمان چپ

ببینید جنبش چریکی آن موقع تازه شکل 
گرفته بود و خسرو در واقع چریک نبود. در 
دادگاھش گفته بود که من یک فدائی خلقم؛ 
اما منظورش از خلق چیز دیگری بود و دفاع 

  او در دادگاه واقعا شاھکار او بود.

رخی از روشنفکران در زندان حاضر اما ب
شدند. نظر  به مصاحبه تلویزیونی می

  گلسرخی در مورد این افراد چه بود؟
کرد آدم باید ایستاده  خسرو ھمیشه فکر می

بمیرد. وقتی با من در اوین صحبت کرد، 
معلوم بود که ھیچ کوتاه نخواھد آمد و 
نخواھد شکست. در خاطرات دوستانش ھم 

مقابل شکنجه ایستادگی کرده آمده که او در 
  بود.

  کرد؟ پس این کار را تائید نمی
اگر قبول داشت که خودش ھم این کار را 

کرد. با اینکه بعضی از این روشنفکران که  می
شکست و حاضر به  در زندان مقاومتشان می

شدند، از دوستانش بودند اما  مصاحبه می
کرد. خسرو معتقد  ھا را ھم نکوھش می آن

خواھد او را بشکند اما او  رژیم میبود که 
ای در دادگاه کرد و آبروی  دفاع جانانه

روشنفکران را خرید و حفظ کرد. خسرو 
خواست به آرمان کسانی که برایش در  می

  طول تاریخ قھرمان بودند، وفادار بماند.

  مثلا چه گوارا؟
چه گوارا که بله. ھمیشه ھم عکس او را 

انی ھم در به دیوار اتاقش داشت. اما کس
  ایران برای خسرو قھرمان بودند.

  مثل دکتر تقی ارانی؟
قھرمان دیگر زندگی  بله ولی فقط او نبود.

رفت  ھا می خان بود. مدت او میرزا کوچک
جایی که میرزا کشته شده بود تحقیق 

  گفت. نوشت و شعر می کرد و می می

  ای داشت؟ خودش چه مرام و عقیده
یک  من خسرو در دادگاه گفته بود

لنینیست ھستم و واقعا ھم  - مارکسیست
ھا باور داشت. ھمیشه  چون به توده بود.

کرد و ھر وقت  به طبقه محروم فکر می
رفت بیرون کسی را با خودش از توی  می

  آورد خانه که با ما غذا بخورد. خیابان می

  شما مشکلی نداشتید؟
گفتم  شد که من می گاھی بحثمان می

وری توی خانه. الان آ ھا را از کجا می این
کنم که پوپولیست بودنش زیاد از  فکر می

حد بوده است. البته الان اینجور فکر 
کنم. اینکه آدم زیادی به ھمه اطمینان  می

کند و به ھرکس بھا بدھد، فقط به صرف 
ھای مردم است، در  اینکه چون از توده

ھا اما این  خورد، نه از توده نھایت ضربه می  
خسرو اما زند. به فرد ضربه مینگاه در آخر 

  طبقه محروم را دوست داشت.

  ای بود؟ خودش از چه طبقه
خسرو از یک طبقه متوسط بود. برعکس 

گویند از طبقات پایین بوده،  چیزی که می
طور نبود و فقط خیلی به مردم  اما این

کرد باید خود را  داد و فکر می اھمیت می
  کرد. نثارشان کند و در آخر ھم این کار را

به نظرتان اگر خسرو گلسرخی الان 
  کرد؟ زنده بود چه می

بار این سوال را بقال محله ما که خسرو  یک
را خیلی دوست داشت در روزھای آخر که 
ایران بودم از من پرسید و من ھم 

دانستم چه باید بگویم و گفتم: فقط  نمی
دانم خسرو اگر بود، باز ھم برای آزادی  می

اگر جلوی اندیشه و کرد و  مبارزه می
شد باز ھم اعتراض  قلمش گرفته می

کرد. خسرو به مردم تعھد داشت و این  می
گفت. الان فکر  را خودش ھمیشه می

کرد به مردم تعھد  کنم چرا او فکر می می
  دارد؟

دانست چه  به نظرم خسرو گلسرخی می
کند و کاملا به کاری که در دادگاه کرد،  می

ھا و  مبارزان و چریکھیچ کدام از   آگاه بود.
روشنفکران که محاکمه شدند مثل خسرو 

کنند. اما او آنقدر  دانستند چه می نمی
دانست که در دادگاھش از رابطه  می

  مارکسیسم و اسلام گفت.
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بیست و ششم ژانوی برای کوردھا روزی 
تاریخی و شادی بخش است. کوبانی پس 

ی داعش، از چھار ماه جنگ و محاصرە
وحشتناک ترین گروه تروریستی معاصر، 
بدست مبارزان مقاوم و خستگی ناپذیر 
یگانھای مدافع زن و یگانھای مدافع خلق آزاد 
شد. دستکم در دنیای مجازی، کوردی را 

 نمی توان یافت ک شادمان نباشد.
پوستری از جان باختگان راه آزادی ب چاپ 

دان رسیدە ک تعداد زیادی از زنان و مر
شھید را نشان می دھد. تعداد زنان 
شجاعی ک در میان مردان شجاع این 
پوستر، ھمگی در راه آزادی کوبانی جان 
دادند، را نشمردەام اما نسبت ھرچ ک 
باشد، کمترین شکی در برابری در شھامت 

  و شجاعت و ایثار و توانایی شان نیست.
حال نوبت زندگی، سازندگی و برابری 

ھاست. اکنون مھم عملی در ھم ی عرص
و یکسانی در » برابری«این است ک 

» برابری«را ب » مرگ«شھامت و جنگ و 
تبدیل کرد. » زندگی«واقعی و عملی در 

التھاب جنگ بزودی تمام خواھد شد. اینک 
ما کوردھا باید بتوانیم شعار و شعور را یکجا 

اگر مقاومت کوبانی و ب ویژە میزان  کنیم.
زنان کورد در این مقاومت  بالای مشارکت

خیرە کنندە بودە و کاملا برھم ریزندەی 
استریوتایپی است ک از زنان خاور میان ب 
عنوان زنانی سرکوب پذیر ارائ شدە است، 
اما انقلابی در وضع زنان صورت نخواھد 
پذیرفت مگر اینک زن کوبانی اثبات کند ک 
مشارکت در جنگ پایان راه نیست! زن 

باید ثابت کند ک زن آگاه پس از  کوبانی
جنگ (مشارکت در خطرناک ترین بخش 
ی  ی عمومی ) ب خان (عرص عرص
خصوصی) باز نخواھد گشت و مدیریت تمام 
دستاوردھا رابر خلاف انقلاب ھا و مقاومت 
ھای پیشین دنیا، ب مردان واگذار نخواھد 

ونیم سال زندان   ...ن
 ۵ادامه از صفحه 

اما اخباری ک از جلسات شورای  .کودکان کار و خیابانی داشت باشد ی توقف رشد پدیدە
عالی کار ب بیرون درز می کنند، حکایت از آن دارند، ک ب رغم گران شدن نان و سقوط 

از ، ھایی مشاب گذشت دولت و کارفرمایان امسال ھم با آوردن بھان ،ارزش ریال ی دوبارە
خواھند طفرە بروند، ک این خود افزایش بیشتر تعداد کودکان  افزایش واقعی دستمزدھا می

  شان را در پی خواھد داشت.  تر شدن وضعیت کار و خیابانی و وخیم
کودکان کار و خیابانی، با مبارزە برای  ی علی پدیدە هزاد بھنام ابراھیم ی از ھمین روی، مبارزە

افزایش دستمزد و سایر حقوق سندیکایی کارگران در ھم تنیدە شدە و خصوصیت سندیکایی 
قید و شرط بھنام  ھمین جھت تلاش و فعالیت برای آزادی بیه ب .نیز ب خود گرفت است

زندانیان سیاسی را باید  ی عبارتی کلیدیگر از فعالین صنفی و ب  تنھا  و دە زاده ابراھیم
ھای کارگران زندانی را از ھر  تشدید نمود و آن را با دیگر مطالبات صنفی پیوند زد و خانوادە

 .لحاظ تحت حمایت قرار داد
  
  

  کرد.
ای ک خانم  ی کوبانی طبق مقال جامع

، تا ھمین  پخشان عزیزی از قامیشلو نوشت
چند سال پیش وضع بسیار وحشتناک و 
اسفباری از نظر برخورد با زنان داشت است. 
شھری فقیر با بافت کاملا سنتی و عشایری 
ی  ک دختران جوان دوازدە تا پانزدە سال
عشایر این سوی مرز ب دیگر عشایر آنسوی 
 مرز در ترکی فروخت می شدەاند! زنانی ک از

) براستی ١کمترین حقی برخوردار نبودەاند.(
باید اذعان کرد ک احزاب ی. پ. گ (یگانھای 

(یگانھای مدافع زن)   مدافع خلق) و ی. پ. ژ
کار بزرگی کردەاند تا زنان کوبانی از زنانی 
کاملا عشیرتی و تحت ستم ب قھرمانانی 
بسیار نترس تبدیل شوند. زنانی ک داعش 

ی نشمردە و شجاعان وحشتناک را ب پشیز
  بجنگند.

اکنون مھم این است ک این فنر کشیدە 
شدەی یک فرھنگ مرتجع کاملا مردسالار با 
پایان جنگ و اتمام حالات اورژانسی و 
احساسی جنگ/انقلاب ب حالت قبلی خود 
برنگردد. بالشخص بعید می دانم یا حداقل 
بسیار خوشبین و امیدوارم ک چنین اتفاقی 

فتاد. با قدمھای نسبتا خوب، ھر چند نخواھد ا
ن ایدەآلی، ک در راه برابری حقوقی در کانتون 
ی  جزیرە برداشت شدە، سعی شدە مسئل
برابری حقوق زن و مرد قانونی شود. از سوی 
ی بالایی در احراز پست  دیگر زنان از سھمی
ھای اداری و سیاسی برخوردار شدەاند و 
 سیستم رھبری ب صورت مشارکتی
رۆک) در آمدە است. بدین معنا در ھر  (ھاوس
سیستم رھبری یک زن و یک مرد ھست. 
اینک آیا واقعا قدرت زن برابر با قدرت مرد است 
یا ن امریست ک ھم باید از نزدیک تحقیق و 
مشاھدە کرد و ھم اینک سیر حوادث آیندە آنرا 
ی  مشخص خواھند کرد. از سوی دیگر تجرب

)  کانتونھای رۆژئاوا (کوردستان واقع در سوری
بسیار جوان است و ھنوز زود است ک 

دمکراتیک بودن واقعی آن را محک زد. 
چنانچ با گذشت چند سال فقط تعدادی 
نام آشنا پست ھای مدیریتی را قرق نکنند 
و شاھد چرخش پست ھا و ب میدان آمدن 
احزاب و چھرەھای جدید سیاسی باشیم، 

ب شعار می توان گفت ک کوردھا 
 دمکراسی خواھی خود پایبند بودەاند.
بدیھی است ادعای تحقق برابری جنسیتی 
فقط با جنگیدن زنان و تنظیم قوانین در 
لابلای کاغذھا میسر نخواھد شد. عملی 
کردن قوانین خوب و رفع معایب آن، و نیز 
ی قلم و  ورود جدی زنان کورد ب عرص
فرھنگ و تولیدات فکری و تئوریک بدون 
محدود شدن ب مرزی ک مردان تعیین 
کنندەی آن باشند یا بدون نمایندگی و 
سخنگویی مردان از طرف زنان، بسیار 
بسیار ضروری و حائز اھمیت است. اگر 
چنانچ زنان این خط خواھان تحول و 
اند باید  انقلابی در فمینیسم خاورمیان
ی فمینیسم را ھم تحت  بتوانند کتابخان

رجم شدەای برای عنوان ھر نام ت
با قلم و فکر خود …) فمینیسم (ژنۆلۆژی یا 

  زنان غنی کنند.

  پانوشت:
) کوبانی، انقلابی در انقلاب دیگر. ١(

  پخشان عزیزی
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  مدرسه فمینیستی منبع:
  

  از برابری در مرگ ب سوی برابری در زندگی!
 رويا طلوعی
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